ا 
اذ تت م + مس 


حضرت فاطمه تا 


بهترین الكو برای همه 


سید محمد ضیاء‌آبادی 





انتشارات ليسم 
بنياد خيريه مر 


ناشر: انتشارات مؤسّسه بنیاد خير يه الزهراء علهلا 

تهران-میدان منیر یه -خیابان شهيد معیری - نرسيده به جهارراه لشگر- 
كوجه ارجمند_يلاك ۴ تلفن: ۵۵۲۸۰۵۲۴ 

حضرت فاطمه تلا بهترين الكو برای همه 

لیتوگرافی: موعود 

نوبت چاپ: اول, تابستان ٩۱‏ 

شایک: ۱۷۰-۰۳۸-۵ ۹۷۸-۶۰۰ 

شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه 


چاپ: غزال 
قیمت: ۵۵۰ تومان 


جاب و تکثیر اين کتاب با حفظ محتوا؛ رعایت كيفيّت و ملاحظه‌ی موارد 

ذيل برای دلسوختگان و علاقه‌مندان به گسترش معارف دینی با اخذ مجوّز 

کتبی از دفتر امور فرهنگی بنیاد خيريّه الزّهراء 2 بلامانع است: 

1 در هر نوبت چاپ. تعداد ۱۰ نسخه به آدرس انتشارات بنیاد 
خيريّه الژهراء ۴ ارسال شود. 

۲ هرگونه تغییر در محتوا و کیفیت ظاهری با اجازه دفتر امور 
فرهنگی می‌باشد. 

۴ مطالب فوق در هر نوبت جاب درج شود. 

۴ در قیمت گذاری هماهنگی لازم به عمل آید. 











مقدمه‌ی مؤلف 


بسمه تعالی 
اين محموعه. سخنرانی‌هایی است که اين حقیر طی حلسات متعدّد 
به مناسبت‌های گوناگون راجع به زندگی پرنور حضرت صدّیقه‌ی کبری ۵ 
داشته‌ام و برادران محترم متصّیان دفتر امور فرهنگی بنیاد خيريّه 
الزّهراء نيه آنها را جمعآوری و تنظیم نموده‌اند و به صورت اين کتاب 
(حضرت فاطمه عه بهترین الكو برای همه) در دسترس علاقهمندان به 
آستان اقدس اهل بيت رسالت 22 قرار داده‌اند. 
البته قبلاً هم مجموعه‌ی دیگری در همین زمینه از این حقیر به 
صورت کتاب«زهرای بتول.راز پنهان رسول» به وسیله‌ی انتشارات بنیاد 
خيريّه الزهراء لا طبع و منتشر شده است. از اینرو زحمات سروران گرامی 
در این بنياد مبارک مورد تقدير و تشکر می‌باشد و مزيد توفیقاتشان را از 
خداوند متعال خواستارم. 
سيّدمحمّد ضیاء آبادی 


٩۱ تابستان‎ 


مقذمه‌ی ناشر 


بسمه تعالی 
وقتی که مولای ما مُصلح کل. حضرت ولی عصر بقيّهالله الاعظم امام 
زمان (عجّل اله تعالى فرجه الشّريف) طن بیانی فرموده باشند: 
و فى ابتّة زشول الله لی اسوه حَسََة بساراانار /0۹0/۹۷) 
بهترین الكو برای من تبعیّت از [روش مادرم] دختر رسول خدا در انجام 
امور است. 
تکلیف دیگران روشن است که در سير الى الله و پیمایش طریق 
معرفت جه راهی را بايد در پیش بگیرند. 
عالم ربتانی حضرت آیت‌الّه ضیاء آبادی(متظله العالى) فرزند صالحی از 
سلاله‌ی مطهّر زهرای اطهر وا است که با استفاده از علم و عرفان و بیان 
دُرفشان خود جلوهاى ديكر از جَلّوات شخصيت تابناك اين درو نادره‌ی 
نشأتين االحسن و الحسين انسية الحورا حضرت زهراء88 را به تصوير 
كشيدهاند که برغم اختصار الحق خواندنى وبه خاطر ماندنى است. 
خداوند متعال را شاكر و سياسكزاريم كه با شكفتن اين غنچه‌ی معطر 
و این نوشته‌ی منوّركه عنوان آن«حضرت فاطمه ل بهترين الكو برای همه» 
انتخاب شده. بوستان معرفتی که دفتر امور فرهنگی بنياد خيريّه الزهراء ٤4ا‏ 
براى دوستان قرآنى و همراهان ایمانی فراهم آورده است بيش از پیش 
طراوتش افزون و انوارش روشنی‌بخش عالم كردون باشد. ان شاءالله 
دفتر امور فرهنگی 
بنیاد خير يه الزهراء 96 
تابستان ۱۳۹۱ 


فهرست مطالب 


مقدّمه‌ی مؤلف و 

مقدمه‌ی ناشر 0 1 وی ۶ 

عجز و قصور ما از معرفت اهل بیت 24 11 م۵ 1۲ 
ناد آسمانی حضرت زهرا 1 

سه نور پاک شاهد بر آفرینش آدم و عالم اه ی یب نو 1۵ 

شكفتى آدم و حوا لا از مشاهددى جمال حضرت زهرا 4 eR‏ 

نواد آسمانی و سرشت ملكوتى حضرت زهرا 4 Neen‏ 


مسير خاصٌ < 3 خلقت حضرت زھهرا ها 





حضرت فاطمە إل روح و جان پیغمبر 7 Teese‏ 
انوار امامان معصوم 64 از نور زهراى اطهر 9 TA‏ 
درک حقيقت حضرت زهرائ8 خارج از توان ما 0 
مقام عالى حضرت زهرا 9 یی ری 0 0 
فضايل و صفات حضرت زهرائلؤلا 
مقام رفيع حضرت فاطمه :9 نزد خداى متعال Omi‏ 
درخشش نور حضرت زهراء8 نزد آسمانیان ام ا ا 01 
قوام و دوام درخت نبوت با حضرت فاطمه ۵4 100 1 1 ALA‏ 
اقرار انبیاء به فضیلت حضرت زهرا ۵4٤‏ ی ی ا 
هويّت آسمانی انبياء بر محور شناخت حضرت زهرا 4 AEE‏ 
نکته‌ای لطیف در وصف حضرت زهرا ۵4 و شم ار یی یی ۶ 


سر مستودع فاطمهتلا يعنى جه؟ او 


زهرائليّ امانت خدا نزد على اقلا کر ی 
شخصیّت حضرت زهرائ در کلام خدا 
سوره‌ی كوثرء بهترين معتف حضرت فاطمه ا [ز [ ز[ [ [ [ 1 1 وه توق 
سوره‌ی کوثر» سوره‌ای منحصر به فرد 9 رو دی 
مصداق کوثر. حضرت زھرا غ4ا توا 111100101001000 
فاطمه تلا تنها فرزند پیامبر َو یم 
زهراءهه عطټه‌ی خداوند 1|155[ [ز 21111111111 
زهرائا هدیه‌ی خدا به پیامبر 1 aS‏ 
بيشترين جمعيّت از نسل ييامبر 946 eS‏ 
نام پیامبر يليك همچنان بر سر زبان‌ها! 111111111110101 
احترام حضرت زهرانللا به رسول اکرم 6ا و وی یه 
خانه‌ی على و زهرا ا خانهاى رفيع به ترفيع خدا 1111111101 
هدف از نقل فضایل اهل بیت 209 ا یه و وی موه دش 
دوستداران زهراكهه اهل نجاتند ود ی وی ی کت و ی 


نقش الگویی حضرت زهراء9 


تأسَى امام زمان 290 به حضرت زهرا 9 بز 0 ی یج 
بهترين ویژگی برای یک زن مسلمان SNS‏ 


مب مخت مان خاندان رساليخ e‏ 
شرمندگی ما در مقابل حضرت زهرا ۵4 2121101110 
چگونگی حضور حضرت زهرائ در آن جمع و 
فاصله‌ی شدید ما از زندگی خاندان رسول اکرم 3 ی 
هر کسی در گرو عمل خويش است ی اه 9 


اف ۳ 


هش مهن NN‏ 


ROS 
۸۸۷ ی‎ 
7 
۹۳ وی‎ 


NAVs 


قصور و تقصير ما در زندگی غانوادگی a‏ هو اه یبن ۲ 17 
جایگاه زن در اسلام ۱۱ 
بار زندكى بر دوش مردان 00101010101 1 0000011 
حضرت زهرائاي و سیاست 
آزردگی شدید حضرت زهرائة8 یه ا ۷ ۱۳۱ 
تصرف ظالمانه‌ی فدک با توجيه شرعى!! ANS‏ 
ابوبكر می‌دانست حق با فاطمه چ است!! VAN‏ 
حضرت زهرال در مقام شناساندن خائنان به امر ولايت Ves‏ 
سخنان کوبنده و افشاگرانه‌ی حضرت زهرا ڳا در مسجد OVERS‏ 
كفتكوى حضرت زهراء8 با امام اميرالمؤمنين 291 00 0000000001 
جنجال بر سر حكومت! SSR‏ |[ 001 
عكس العمل جهرههاى كفر و نفاق د07 10000000( 
شعر سوزناك شاعر دلسوخته‌ی عرب ی N‏ 
حضرت زهرائل و شهادت 
زهراى اطهر نيه یادگار بيامبر ا ASRS‏ 
وخامت حال زهراى اطهر ۵4 ا ا OE‏ 
وصیّت جانسوز فاطمدى زهراء8 به حضرت على اا 111 
جملات شكفت مولاى متّقیان در فراق حضرت زهرا ۵ 000000001 
عظمت موقعیّت حضرت زهرائ#ة در برابر دشمنان Vai‏ 
نامعلوم بودن محلّ دفن حضرت زهرا 9 ی 000000011 
جرا قبر حضرت زهرائ8 مخفى است؟! 1016 0000111 


مظهر رأفت = 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
عجز و قصور ما از معرفت اهل بيت 22 
ماپیوسته درايّام ولادت اهل بيت ابي بين دو محذور 
قرار می گیریم؛ از طرفی خود را موظف می‌دانیم که به سهم 
خود تحصیل معرفت و شناسایی به مقام و فضائل اهل 
بيت هك کرده و عرض مودّت به آستان اقدسشان بنماييم و از 
طرفی هم خودمان را خیلی كوجك و آنها را خیلی بزركك 
می‌بینیم» خود را در زمين و آنها را در آسمان مشاهده می کنیم 
که دستمان به دامن حقیقت و واقعیتی که دارند نمی‌رسد تا 
بتوانيم اعا كنيم که معرفت به حقَشان بيدا کرده‌ايم. مثل اينكه 
از دور خورشيد را مىبينيم و مىدانيم كه در يرتو نور خورشيد 
داريم زندگی می كنيم و نور اوست كه ما را زنده نگه داشته 
است» ولى بخواهيم چشم خود رابه چشمه‌ی خورشيد بدوزيم 
تااورا آنچنان كه هست ببينيم کور می‌شویم. يعنى چشم ما 
نمى تواند قرص خورشيد را آنچنان كه هست مشاهده نمايد. 


(...یکاه سَنابَرْقِهِ يَذْهَبُ بالأصار».' 

...درخشش برقش چشم‌ها را كور می کند. 

لذا نحوه‌ی معرفت ما نسبت به خاندان عصمت 2 یک 
معرفت شبحی است. مانند اينكه در ميان بیابان از دور چیزی را 
می‌بينيم و درست تشخیص نمی‌دهیم که آن درخت است يا 
انسان» مرد است يا زن» زشت است يا زيباء بزركك است يا 
كوجكك و راستى معرفت ما نسبت به خاندان عصمت لإ به 
همین كيفيّت است. از اينرو عرض شد كه ما نسبت به آن 
مقربان دركاه الهى بين دو محذور قرار كرفتهايم؛ از یکت سو 
وظیفه‌ی تحصیل معرفت و از دیگر سو احساس عجز و قصور 


از حقیقت معرفت. 


۱-سوره‌ی نور.آیه‌ی ۴۲. 





نزاد اسمانی حضرت ز هر انهه 
سه نور پاک. شاهد بر آفرينش آدم و عالم 
به نقل مرحوم کلینی(رضوان الله عليه) در کافی» راوى به نام 
محمّدبن سنان گفته است خدمت حضرت امام جواد اقل 
مسائلى كه مورد بحث و اختلاف در ميان شيعه هست مطرح 
كردم امام لقلاضمن بیاناتشان اين جمله را فرمودند: 
(إِن الله تبارک و تعالی لم یرل متفرداً بوخدانیّته ثم 
خَلق مداو علي و فَاطِمَةَ فَمَكَُوا لت دَهْرٍ ثم 
خَلَقَ جوِيع الأشياء فَأشْهَدَهُمْ حَلَقَهَاوَ أجرئ طاعتهم 
لیا و فمض أُمُورَهَا ِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحِلُونَ ما يَشَاهُونَ 
و كمون ما یشاءون و لن یشاءوا الا أن اء الله 
تارك و تعالی). 
حقیقت اينكه خداوند تبار ک و تعالی پیوسته از ازل یگانه‌ی 
بی‌همتا بود و جز او چیزی در عالم هستی وجود نداشت تا 
اينكه سه نور پاک محتد و علی و فاطمه را آفرید و آنها هم 
هزار دهر بودند و جز آنها چیزی نبود [البته ما نمی فهميم 
مقصود از هزار دهر چیست] سپس همه‌ی اشیاء را آفرید و آن 


انوار مقس را شاهد خلق اشیاء قرار داد. 


۱-کافی.جلد (.صفحه‌ی ۳۱ 





آنگونه كه از باب مَمَل یک ببنّا می خواهد ساختمانی را بنا 
كند کسی را مى آورد تمام جزئيّات آن ساختمان را به او نشان 
فا کته ام ابا وكيا اسان هتم الأ 
انتخاست خداوند حكيم نيز هنكام پی‌ریزی ساختمان عالم آن 
انوار پاک را شاهد خلقت عالم قرار داد و آنها را عالِم به همه 
چیز و همه جای عالم ساخت و سرانجام» اطاعت امر آن مقرّبان 
درگاه را بر تمامی عالمیان واجب کرد و امور همه‌ی کائنات را 
تفویض به آنها نمود. 

در پایان حدیث آمده که امام جواد معا پس از بیان اين 
حقايق به راوی حدیث محمدبن سنان فرمود: 

يَا مُحَمّدُ هو الدَّائَةُالَبَى من تَقَدّمَهَا مرق و من 

تخل عَنْهَا مُحق و مَن آزمها لحق).! 

ای محتد» این است آن دیانتی که هر که از آن جلوتر برود از 

مرز حق خارج شده و هر که از آن تخلف کند و آن را نپذیرد؛ 

تباه گشته و هر که آن را بپذیرد و با آن زندگی کند به حق 

رسیده با حق همراه شده است. 

طبق اين حدیث. فاطمه یل همدوش با يدر و همسرش؛ 
مخلوق اول در عالم انوار و شاهد خلق جمیع اشیاء و فرمانش 
مُطاع در همه جای عالم است.در حديث دیگری نیز آمده که: 

(و لَقَذ كات مَفْرُوضَةَ الطاعة عَلَى جمیع مَنْ خَلَّقَ 

لله من الْجِنٌ و الاس و الطَّيْرِوَ الَْهائِم و الْمَلائِكةٍ 


۱- کافی.جلد (.صفحه‌ی ۳۱ 





و الابیاء و...) 

به يقين اطاعت فاطمه لا بر تمامی مخلوقات خداونداز جن و 

انس و پرندگان و حبوانات و فرشتگان و پیامبران و...واجب است. 

ما بحمدالله از عمق جان و صميم قلب اعتقاد به اين 
حقایق داریم و در عين حال اعتراف می كنيم که از درک اسرار 
و رموز این حقایق مسلّم در نهایت درجه‌ی ضعف و قصور و 
ناتوانی می‌باشیم و آن مقرّبان درگاه الهی را آنچنان که هستند 
نمی توانیم بشناسیم. 
شكفتى آدم و حوَاليئ#از مشاهددى جمال حضرت زهرا ۵ 

به نقل مرحوم علامه مجلسی(رضوان الله عليه) خداوند حكيم 
وقتی حضرت آدم ابوالبشر و حضرت حو هارا آفرید ودر 
بهشت اسکانشان داد» آن دو كه فقط خود راديده بودند 
اين جنين مىانديشيدند كه برترين مخلوقات خدا هستند. 

اين مطلب رابا خود در ميان گذاشتند و گفتند: خدا 
احدى را زيباتر از ما و بافضيلتتر از ما نيافريده است. از جانب 
خدا به جناب جبرئيل طلادستور داده شد كه به سوى اين دو 
بنده‌ی ما برو و آنها را به فردوس اعلا كه مرتبه‌ی عالی‌تر در 
بهشت است ببر. آنها وقتى وارد فردوس اعلا شدند نگاه كردند 
وديدند در ميان یکی از قصرهاى آن» روى تختى یک زن 
جوانى نشسته كه نور جمال او تمام فضاى فردوس را منوّر كرده 
و تاجى بر سر و دو كوشواره هم بر كوش دارد. 


١-سفينة‏ البحا جلد ۶.صفحه‌ی ۲۰۸. 





از جبرئيل سؤال كردند او كيست؟ جواب داد: او اسمش 
در آسمان‌ها (متصوره) و در زمین «فاطمه» است. از صلب 
پیغمبری در آخرالرّمان که از نسل شماست به دنیا خواهد آمد. 
آن تاجی كه بر سر دارد همسرش عل بن ابيطالب طا است و 
آن دو گوشواره هم دو فرزندش حسن و حسین لك هستند. 
پرسیدند: آيا او قبل از ما خلق شده است؟ جواب داد: آری» 
خداوند او را چهار هزار سال پیش از خلقت شما آفریده است. ' 

حال همانگونه که عرض شد ما از درک اسرار و رموز این 
حقایق علیا ناتوانیم و نمی‌توانیم بفهمیم که فردوس اعلا یعنی جه 
و جمال روشنگر فضای بهشتی چه جمالی است و خلقت چهار 
هزار سال پیش از خلقت آدم و حوّا جه معنایی دارد. از همه‌ی 
اينها اسرارآمیزتس عنوان افتخارآمیز «ام ابيها؛ است که رسول 
اکرم لابه یگانه دخترش فاطمه لا داده و او را مادر پدرش 
نامیده است. بزرگان در رمز آن توجیهاتی داشته‌اند. 

از عالم بزرگواری که ذوق لطیفی در استفاده‌ی از اخبار 
و کلمات بزرگان داشت شنیدم می‌فرمود: ما در روایات زياد 
داریم که خلقت رسول خدا ٤او‏ و آل اطهارش لب تدم بر 
خلقت عالم و آدم داشته است از جمله اين روایت که رسول 
اکرم وليك فرمود: خدا اوّل نور مرا آفریده از نور من عرش را 
آفرید و از نور على طا ملائکه را و از نور فاطمه تلا سماوات 


و ارضین را آفرید. آنگاه ایشان می گفت: طبق اين روایت 


۱-بحارالانوار,جلد ۴۳.صفحه‌ی ۵۲. 





آسمان‌ها و زمین» مولود نور زهراست و زهرا مادر آسمان‌ها و 
زمین است. از آن طرف آدم لو از خاک است و خاک از 
زمین است و زمين هم به انضمام آسمان‌ها مولود زهرا ٤‏ 
است. بنابراین» آدم ابوالبشر معا مولود زهرا عله است. 

ازطرفى هم باز روايت داريم كه رسول اكرم يلاك 
مخلوق اول در عالم نورانيّت است و تمام كائنات در پرتو نور 
وجود او به‌وجود آمده‌اند و همه ريزهخوار نعمت وجود او 
هستند؛ بنابراین آن حضرت نيز در عالم نورانیت می‌شود يدر 
عالّم و آدم» هر چند از نظر سیر جسمانی فرزند آدم است و جه 
زیبا گفته است آن شاعر عرب: 
ی وان كنك اك دم ضورة 

وی فیه تعنی شا اتی 
من به ظاهر كرجه ز آدم زاده‌ام 
لیک معناً جد جد افتاده‌ام 

من گرچه به سبب صورت ظاهر و سیر جسمانی پسر 
آدمم ولى از لحاظ باطن و جنبه‌ی نورانیت نه تنها يدر بلكه جد 
جد آدمم. آنگاه بديهى است كه رسول اکرم ول در سير 
جسمانی در صلب آدم ابوالبشر قرار گرفته و همچنان صُلباً تعد 
صُلبء بنا بعد بطن تا از صلب عبدالله و بطن آمنه لله به دنيا 
آمده است. 
ناد آسمانی و سرشت ملکوتی حضرت زهراء8 

اما فاطمه تادر سير جسمانی هم دختر آدم ا نیست» 


زيرا آدم از خاک است و خاک از زمين و زمين و آسمان طبق 
روایتی که نقل شد مولود نور زهرا لا است. پس زهرا ءفك معنا 
مادر آدم هست ولی صورتا دختر آدم نیست. زیرا در صلب او 
و اولاد او قرار نگرفته است» بلکه طبق روایتی که داریم؛ در 
شب معراح مستقیماً به دست قدرت و عنایت حادق خداه در 
صورت یک سیب بهشتی به صلب مبارک پیامبراکرم 36 
منتقل شده است. چنان که فرموده است: 

در شب معراج که مرا به آسمان بالا بردند و به عرش اعلا 
رساندند» آنجا سیبی به دست من دادند و امر به خوردن آن 
نمودند» آن را شکافتم» نوری از آن تلألؤ كرد از جبرئیل 1 
پرسیدم اين نور چیست؟ گفت: اين نور در آسمان منصوره و 
در زمين نامش فاطمه است.من آن سيب را به امر خدا خوردم و 
در صلب من تبدیل به نطفه‌ی زهرا گرد ید. 

بنابراین فاطمه ملل اصلاب و ارحام آدمیان را طی نکرده 
بلکه مستقیما به دست قدرت نخدا به صورت یک سیب بهشتی به 
رسول اکرم و9 اعطا شده و در صلب مبارک آن حضرت 
تبدیل به نطفه‌ی زهرا گردیده است و لذا می‌فرمود: دختر من 
فاطمه خوراء اه است» یعنی تزادا آسمانی و از سنخ حوران 
بهشتی است که به صورت انسان در این عالم متصوّر شده است. 

از اینرو است که هر وقت او را می‌بويم بوی سيب بهشتی 
از او به شامّهام می‌رسد. در زیارتش هم می‌خوانیم:«و تا 


الفرةومن) م سيت هي 


۳۱ 


بنابراین مسیر خلقت فاطمه ایک مسیر خاضّی است 
بزرگوارش رسول الله الاعظم 6 » زیرا آن حضرت نیز در 
مادران را صُلْباً بعد لب و بطناً بَعْدَ طن طی کرده به دنیا آمده 
بشر جز صلب پدر بزرگوار و رحم مادر سعادت بارش تماس 
بيدا نکرده است» گویی که تمام اصلاب و ارحام بشری نسبت 
به آن پرده‌نشین حریم الهی نامحرم بوده‌اند. 

او باید از همه‌ی عالم در پرده و در حجاب باشد تا وقتی 
که اقرب الخلق الى الله و اعظم انبیاء الله حضرت محمد مصطفی 
يليك امتحان امانت خود را در پیشگاه خدا داد و امین خدا 
شناخته شد. بنا شد آن امانت عرشی به دست اين امین الهی 
سپرده شود امّا در کجا در ملکوت اعلا و لذا جناب جبرئيل لاقلا 
از جانب خدا مأمور شد به زمين فرود يد و رسول اكرم و را 
به عالم بالا دعوت کرده. ملازم ركاب حضرتش باشد. 
معراج» در مهمانسرای خاصٌ خدا با یک سيب از سوی خدا 
خدا تحویل كرفت و به زمين برگشت. 
مسیر خا خلقت حضرت زهرائيلا 

(ا عرضا الأمانة على الستّماوات و الازض و 


۳۲ 


الجبال فَأَبَئْنَ آن َخيلتها و آشغقن منها و حَمَلَهَا 
الانسان :۱۷۹ 
آسمان‌ها و زمين و انبیاء و رسل از پذیرش آن امانت کبرای 
الهی اظهار عجز و قصور و ناتوانی کردند... 
(...يكادٌ سَنابَرقِهِ يَذْهَبُ بالتصار ۲.6 
...درخشش برق آن نور [عظيم الهى] جشمها را خيره ساخت. 
ترسان و هراسان عقب نشستند جه آنكه: 
كلاو الْقَمَر# و الیل إِذ أذبَرَه© و الصُّبْح إذا 
أشفّر© إِنّها لإخدى الکبر ۲4 ۱ 
به بیان امام باقر طا ذيل همین آیه‌ی قسم به ماه فروزان و 
صبح درخشان فاطمه تله یکی از آيات كبراى الهيّه است و 
لذا كو آن نیروی قهّار که بتواند اين نور قاهر را تحمّل کند. 
آری او تنها وجود اقدس رسول الله الاعظم 6 بود که 
قدم به ميدان نهاد و با اذن و فضل خاصٌ الهی اعلام آمادگی 
کرد و آن نور عظیم را متحمّل شد. 
آن انسان کامل بود که توانست آن امانت کبرای الهیه را 
بپذبرد. طبق دعوت خدا به آسمان رفت و آن امانت را از دست 
خدا تحویل كرفت و به زمين برگشت. 


سيس براى اينكه آن وديعدى آسمانی از صلب مباركك 


١-سوردى‏ احزاب» آیه‌ی ۷۲. 

۲-سوره‌ی نور.آیه‌ی ۴۲. 

۳-سوره‌ی مدّثرءآيات ۲ ۲تا۳۵. 

۴-تفسیر نورالثقلین. جلد۵. صفحه‌ی ۴۵۸ و بحارالانوار. جلد ۰۳۳ صفحه‌ی ۰۲۳ 


۳۳ 


بيامبراكرم و9 به رحم خدیجه‌ی کبری لا آن زن 
فوق‌العاده سعادتمند انتقال یابد» بار ديكر برنامه‌ی دیگری اجرا 
شد. دستور از سوی خدا به رسول اکرم يلتك داده شد که 
چهل شبانه‌روز از رفتن به خانه‌ی خدیجه خودداری کند. در 
تمام این مدت شب‌ها شب زنده‌دار و روزها روزه‌دار باشد تا 
روز آخر دو فرشته‌ی مقرب یعنی جبرئیل و میکائیل از جانب 
خدا فرود آمدند آب و طعامی از آب و طعام‌های بهشتی 
آوردند و رسول اکرم و9 با همان آب و طعام افطار کرد و 
طبق دستور به خانه‌ی خد يجه تلا تشریف‌فرما شد ونور 
صدّیقه‌ی کبری فاطمه‌ی زهرا لاز صلب رسول خدا کارا به 
رحم خدیجه‌ی کبری تلا منتقل كشت و به دنیا آمد. 

بنابراین همانگونه که كفتيم» مسیر خلقت فاطمه تللامسير 
خاصّی است از لحاظ سير نوری مادر آدم ابوالبشر است. ولی 
از لحاظ سير جسمی دختر آدم ابوالبشر نیست. زیرا در صلب او 
قرار نگرفته است تا از طریق اصلاب و ارحام اولاد آدم عبور 
کند بلكه مستقیما از سیب بهشتی عرشی متکون ‏ شده و در 
صلب پیامبر خاتم و9 مستقر گشته و پس از انتقال به رحم 
خدیجه‌ی کبری لابه دنيا آمده است. در صورتی که حضرت 
خاتم الانبياء يلكو که از لحاظ سير روحی يدر آدم است. از 
لحاظ سیر جسمی پسر آدم است؛ زیرا در صلب او قرار گرفته و 
از طریق اصلاب و ارحام اولاد آدم عبور کرده و از صلب 


۱-ایجاد شدن. 





جناب عبدالله ورحم آمنه خاتون لټګ به دنيا آمده است. . يس 
آدم ابوالبشراقة که از لحاظ سير جسمی يدر حضرت 
خاتم و9 است. از لحاظ سير نورى مولود فاطمه است و 
فاطمه تلا که نوراً مادر آدم طلا است و آدم هم يدر خاتی 
پس فاطمه تلا مادر حضرت خاتم يلكي خواهد بود و ملقّب به 
لقب«ام ابیها» یعنی مادر پدرش. ' 
صفیّه‌ای که در صفاء بهشت جاودان بود 

عفاف اوست كز ازل»حجاب جسم و جان بود 
یگانه‌ای که در شرف دو عالمند چا کرش 

ز كائنات اين جهان» سه روح و جار پیکرش 
به هشت ځلد و نه فلک» فكنده سايه معجرش 

به خلق مرحمت. نه ده نه صد هزارها 
حضرت فاطمه ۷ روح و جان پیغمبر 37 

آری فاطمه عله نه تنها مادر حسن و حسین ليك و نه تنها 
مادر آدم و نوح و ابراهیم و زمین و آسمان است. بلکه از 
عجایب اينكه مادر پدرش عقل كل و سید رسل است و جه 
زیبا سروده است عالم جلیل‌القدر آيت الله شيخ محمدحسین 
غروی اصفهانی 8 معروف به کمپانی: 
اه الْعْقُولِ مر بل ام یهار َُعله الكل 
با آنکه رسول الله الاعظم و در عالم امکان علّة العلل 


١-اين‏ توجیه و اين بیان در عين لطافت خاضی که دارد. از نظر اهل دقّت خالى از تأقل نمی‌باشد. 





۳۵ 


خاصّى که شرح دادیم مولود زهرای اطهر تلا است و زهرا 
امابیها به حساب آمده است. 

(روخ الب فى عَظيم الْرلة و فى الکفاء كُفْو من 

لا کف لد). 

به آنچنان مقام و منزلتی نائل گشته که از زبان رسول 
خدا ينك روح و جان آن حضرت معرّفی شده که فرموده است: 

(فاطِمَةٌ ژوحی الى بَيْنَ جَنب).! 

فاطمه روح و جان من است که در سراپای وجود من است. 

اين هم سرّى است که ما از درک آن ناتوانیم. اجمالاً 
می‌دانیم که حیات انسان بسته به روح انسان است و جسم 
بی‌روح» آثار حیاتی از خود نخواهد داشت. تو خود حدیث 
مفصّل بخوان از اين مجمل. 

در مقام زوجیّت و همسری» با کسی همطراز است که 
بی‌همطراز است که رسول اکرم 356 فرمود: 

لذلا َل م یگن اطع" 

اگر على نبو د فاطمه همتا و همطرازی نداشت. 
كلس وا تیه نر وال ا 

چشم دل ار نظاره در مبدأ و منتهی کند 
به اوج قدس ناموس اله کی رسد 
فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کند؟ 


١-نفس‏ المهموم. نقل از شيخ صدوق ا 
۲-بحارالانوار. جلد ۰۴۳ صفحه‌ی ۱۴۵. 





۶ 


انوار امامان معصوم لط از نور زهرای اطهر علا 

انوار تمام امامان از نور اقدس زهراعلقلا انشعاب بيدا 
کرده‌اند و مولود واقعی آن نورند و طبیعی است که مولود از 
مادرش هستی می‌یابد و تمام ذرّات وجودش از مادر ريشه 
گرفته و از شير او تغذیه می‌شود. 

زهرائلية مادر همه‌ی امامان است. نه تنها از لحاظ 
جسمشان, بلکه از لحاظ مقامات معنوی و مراتب آسمانیشان 
نیز از زهرا تكوّن يافته و از او ارتزاق می کنند. 


اين جمله‌ی نورانی را از حضرت امام حسن عسکری 19 


بشنویم که می‌فرماید: 
2 حُجَجٌ الله على خَلَقِهِ و جتنا فاطِمَةٌ حجَه الله 
عَلننا۱ 


ما امامان؛ حجّت خدا بر همه‌ی مردم می‌باشیم و مادر ما فاطمه 

حجّت خدا بر ما امامان است. 
درک حقیقت حضرت زهراء8 خارج از توان ما 

آنگاه در ميان صاحبان مقام ولايت» یک فرد استثنایی 
هست که حقیقت او از همه‌ی حقایق مخفی تر است و او وجود 
اقدس حضرت زهرای اطهر علهلا می‌باشد. او چون زن است و 
زن بر حسب اقتضاء لطافت خلقتش مستلزم پنهان شدن و 
محجوبیّت است. زن تنها برای محارمش مکشوف است و از 
غير محارم مستور است. محارم حضرت صلّیقه‌ی کبری للا 


١-تفسير‏ اطیب البیان. جلد ۱۳ صفحه‌ی ۲۲۶. 





۳۷ 


منحصر در سیزده تن است. يدر و شوهر و بازده فرزندش - 
مقصود از محرم» محرم فقهی نیست بلکه محرم معرفتی منظور 
است -تمام انبیا و رسل لك حتى آنان كه در سلسله‌ی 
اجدادش قرار گرفته‌اند؛ از لحاظ شناخت و درک حقيقت ذات 
در واقع نسبت به او نامحرمند و آن حقيقت علياء از آنها هم در 
حجاب است. 

در زیارتش می‌خوانیم: 

(َرْیت دُوتها حجاب التبوة).' 

خدا پرده‌ی نبت پیش روی او آوبخته و او را در پشت 

پرده‌ی نبوّت قرار داده است. 

شناختن او مستلزم عبور از حجاب نبوّت است و از طرفی 
نيز رسول خاتم يك فرموده است: 

(فاطِمَةٌ بضع می و هی وجی الى بَئنَجَدْبََ 

ل ۲۳ 
بسته به روح است. 

بنابراین مقصود از حجاب نبوّت حجاب نبوت ختمیّه 
است که ساير انبیا 8 نیز از شناختن آن پرده نشین نبت 
ختميّه ناتوانند و به قول آن حکیم بز رگوار(رضوان الله علیه): 

ججابها یل ججاب الباری بارقَةٌ تَذْهَبُْ بالاتصار 
حجاب زهرا ا همانند حجاب خداست. همان گونه که 


۱-بحارالانواره جلد ۷٩.صفحه‌ی‏ ۰۱۹۹ 
۲-همان. جلد ۰۲۷ صفحه‌ی ۶۲. 





۲۸ 


ذات اقدس خدا يشت پرده ودر حجاب است» حقيقت علياى 
زهرا نيز يشت يرده و در حجاب است و درخشش برق ولابتش 
دیده‌های عقل و فكر آدميان را خيره می‌سازد. 
بل هى نوز عالم الانوار و مَطلَمٌ الشموس و الاقمار 

بلکه او نوری است که عالم انوار را روشن کرده است. 
حضرات ائمّدى اطهار طا انوار قاهره‌ی ‏ در عالمند. جه کسی 
صادق و نور ولی زمان حضرت بقيّة الله طب را بشناسد؟ 

حال بنگر که تمام اين انوار قاهره‌ی عالم مولود نور 
درخشان و انور زهرای اطهرند. هر یک از امامان هك خورشید 
درخشان جهان خلقتند. آنگاه تمام این خورشیدهای فروزان از 
افق وجود زمرا تلا طالع شده‌اند. يس آن مطلع و مشرق اعلایی 
که يازده خورشيد از دامن او طالع شده‌اند» تاجه حدٌ 
درخشندگی خواهد داشت؟ 
مقام عالی حضرت زهراا 

لذا در زباراتشان کلماتی به ما ياد داده‌اند که طبق دستور 
خودشان به حضورشان عرض می کنیم ولی معنای حقیقی آنها 
را خوب نم ىف فهمیم. 

آل لام یک ا تَحَنَةُ امتحتک الذٍی لک 

بل آن یک فوَجَدي لما امتحتي به صابرة) ' 


١-بحارالانوار.‏ جلد ۹۷ صفحه‌ی 199. 
۲-التهذیب» جلد ۶صفحه‌ی .٩‏ 
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سلام بر تو ای بزرگ شخصیّت آسمانی که خدای تو قبل از 
اینکه تو را بیافربند امتحانت کرده وتو را در حوزه‌ی 
امتحانش صابر یافته است. 
این جملات را ما طبق دستور می گوییم ولى نمی‌فهمیم 
اینکه خدا تو را قبل از ابتك تلت کند امتحانت کرده است 
یعنی چه؟ امتحان پیش از آفرینش جه معنایی دارد و لذا توجیه 
می كنيم و می گوبیم معلوم مى شود آفرینش و يلقت دو نوع 
است: نوعى در عالم طبع و نوع دیگر در عالم نورانيّت و 
خداوند» فاطمه تلا را بيش از آنکه در عالم طبع ظاهر سازد 
در عالم نورانيّت به او وجودی جامع و کامل داده است؛ 
وجودی که بشود امتحانش کرد آن هم امتحانی که امتحان 
کننده‌اش خدا باشد. آنگاه او را مورد امتحان قرار داده و او نيز 
از صحنه‌ی امتحان خدا پیروز و مقبول بیرون آمده است. 
حال» ما نمی‌فهمیم عالم نورانيّت در ماوراء عالم طبع که 
فاطمه ل آنجا قبلاً مخلوق بوده است جه عالمی است و 
کمالاتی که او در آن عالم داشته و به خاطر همان کمالات 
مورد امتحان خدا قرار گرفته چه کمالاتی بوده است و نحوه‌ی 
امتحان خدا چگونه بوده است و صبر فاطمه تلا در آن عالم در 
صحنه‌ی امتحان به جه كيفيّت بوده که در زیارتش می كوييم: 
(فوجَدک لِمَا اتختک به صابرةً). 
خدا تو را در حوزه‌ی امتحانش صابر دید. 


اين حقایق در فضای درک و شناخت ما جز به گونه‌ی 


شْبَحی مشهود نمی‌باشد. در ادامه‌ی همان زيارت می گوییم: 
(و خن لي آولياء مُصَدَّفُونَوَلِكُلٌَ ما آتی به 
انوي 21و آتی به وَصیه للا مُسَلّمُونَ). ' 
و ما نسبت به تو[اى شخصيّت عظيم آسمانى و ای حبيبدى خدا] 
در زمره‌ی دوستان تصديق كننده مى باشيم و در مقابل آنچه 
كه پدر بزركوارت 3 و وصی او [همسر بز رگوارت ] ااا 
دستور داده‌اند تسلیم هستیم. 
و تا سالک إن كنك صذتقي إلا الجنيبى 
بتطدیقی لَهُما لسو تفیی)." 
حال من از تو می‌خواهم اگر مرا صادق در گفتارم می‌دانی مرا 
هم از پیروان يدر و همسر بزرگوارت به حساب آور تا 
خوشحال و مسرورم گردانی. 
(قاشهیی آتی طاهر بولایتک و ولايتٍ آل بتک 
صَلَواتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ). 
اینک شاهد باش[ای عزيز عزيزان خدا] كه من در پرتو نور 
ولابت تو و ولایت آل بيت و خاندان تو صلوات الله عليهم 


اجمعین پاک از آلودگی‌ها كشتدام. 


۱-بحارالا نوار: جلد ٩٩‏ صفحه‌ی ۱۳ ۲. 
۲-همان.صفحه‌ی ۰۲۱۲ 
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فضايل و صفات حضرت زرا 
مقام رفیع حضرت فاطمه تلا نزد خدای متعال 
سلمان و بلال هر دو خدمت رسول اكرم وضو 
آمدند.سلمان خود را روی قدم‌های مبارک پیامبرا کرم رت 
انداخت و شروع به بوسیدن کرد.رسول اکرم اا فرمود: نکن 
اين کار را.آنكونه که با سلاطین عجم رفتار می کنید» با من 
رفتار نکنید. 
انا عَبْدٌ من عبیداه).! 
من هم بنده‌ای از بندگان خدا هستم. 
آنگونه كه بنده‌ای مى نشيند»مى نشينم» آنگونه که بنده‌ای 
غذا می خورد»غذا می‌خورم. سلمان گفت: آمده‌ام از فضیلت 
دخترتان فاطمه تلا چیزی بشنوم.تا اسم فاطمه تلآ مد رسول 
اکرم متبشم و خوشحال شد. آنگاه فرمود: دختر من فاطمه 
وقتی وارد صحرای محشر مى شود سوار بر ناقه‌ای است که: 
(رآشها من حَشْيَةِ الله). 
سر آن ناقه» از خشیت خداست.وارد محشر می‌شود در 
حالی که جبرئیل طا از یک سمت و میکائیل طا از سمت 


دیگر؛ امیرالم ومنین طا از پیش رو و امام حسن و امام 


۱-بحارالانوار جلد ۷۳.صفحهی ۰۶۳ 
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عجیب است: 
(و اه یلاها و یَختظها. 
کسی که عهده‌دار نگهبانی فاطمه است» خداست.در 
اين موقع ندای منادی در فضای محشر می ييجد که: 
(يامَعاشِرَ یی عُضُوا أبْصارَكُمْوَتَكَنسوارُؤُوسَكُمْ). 
ای گروه‌های خلابق!چشم‌ها را فرو افكنيد و سرها را 
پایین اندازید. 
اين نشانه‌ی تکریم و تجلیل از یک مقام رفیع و عظیم 
است.در اين حال خطاب از مقام عرّوجلال خدا می‌رسد: 
(يا فاطِمَةٌ سلینی أَعْطي). 
ای فاطمه! از من بخواه تا عطایت كنم. 
عرض می کند: 
رزب نت لمن و نرق الا 
ای خداى من! تو خودت منتهاى خواسته‌ی من هستى 
ولى چون به من نام فاطمه داده‌ای تا دوستداران خودم و 
دوستداران فرزندانم را از جهنم برهانم» حال از تو همین را 
می‌خواهم. خدا هم می‌فرماید: من به وعده‌ی خود وفادارم. 
امروز از هر که می‌خواهی شفاعت كن که شفاعت تو مقبول 
است.آن روز فاطمه طّلاطبق روایت دست به شفاعت 


می گشاید و مانند مرغی که دانه‌ها را از ميان خاک برمی چیند» 


۱-بحارالانوار جلد ۲۷.صفحه‌ی ۱۳۹. 
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درخشش نور حضرت زهراء#فانزد آسمانیان 


رسول خدا ی درباره‌ی دخترش می‌فرمود: 

(و آمَا ابُتتى فاطمَةٌ فَانّها...وَ هی الْحَوراء الاْسیّة) 

و اا دخترم فاطمه| يس از بیان كمالاتش فرمود او یک موجود 

ا 

(متّی قامث فی مخرابها ین یی رها جل جَلالَهُ 

َو وڙها لِمَلائِكَةٍ السّماءِ كما یره ور اواپ 

لهل الاض). 

وقتى در محراب عبادتش در حضور پرورد گارش می‌ایستد؛ 

نورش برای فرشتگان آسمان چنان مى درخشد که ستارگان 

آسمان برای زمینیان می در خشند. 

1 اله عَبَّوَجَلَّ لملاتکته يا ملاتکتی أنظروا الى 
متی فاطمَةً سِیَدّة امائی قائَمَةٌ بَيْنَ یی تَرْتَعَدٌ 

فَرايْضّها مِنْ خیفتی). 

خداى عرّوجل به فرشتكان می كويد:اى ملائکه‌ی منءبندهام 

فاطمه را بنك ريد که در حضور من ايستاده وازخوف من بدنش 


مى لرزد وبا تمام وجودش رو به عبادت من آورده است. 


آنگاه رسول خدا وَيكفرمود: 


(انی 1 لا رَآبْتُها کرٹ ما یت نع بها بُعدی). 
من هر وقت او را می‌بینم» به ياد مصیبت‌هایش می‌افتم که پس 


از من بر او وارد خواهد شد. 


۳٤ 


(كَابَى بھا.. قد عُصِبَتْ عقها و مُبِعَتْ إذثّها و كُسِرَ 

جنها و أسْقِطَث جَنيئها).' 

گویی مى بينمش كه حقّش را غصب كرده و ارئش را بردهاند» 

يهلويش را شكسته و جنينش را كشتهاند. 
قوام و دوام درخت نبوت با حضرت فاطمه 4 

ذیل آیه‌ی مبارکه‌ی... كَلِمَدَ یه كَجَرَةٍ طییَة... 46 از 
حضرت امام باقر طلا منقول است: 

(إنَ الشّجَرَةَ سول اله و فزغها عَلِنٌ و عضر ا 

فاطمَةٌ و تمرتها آولاهها و آغصائها و آوراقها شيعتنا)." 

آن درخت طیّب و طاهر رسول خداست و ساقه‌ی آن 
درخت علین مرتضی طبلا است و عنصر آن درخت فاطمه تلا 
است. عنصر آن چیزی است که مايه و قوام درخت است و 
بارور شدنش به آن بستگی دارد؛ يعنى فاطمه است که درخت 
نبت رابه ثمر رسانده است و اگر او و فرزندانش از امامان 
نبودند» درخت نبوّت محصولی نداشت و در اندک مذدّتى بر اثر 
طغیانگری‌های دشمنان حق از جباران و ستمگران از ريشه 
کنده شده بود. 

به اين حدیث پرمحتوا هم توجّه فرمایید که خدا به رسول 


كرامى اش فرموده است: 


دشت الا حزان.صفحه‌ی ۰۱۶ 
؟-سوردى ابراهیم.آیه‌ی ۲۴. 
۳-تفسیر مجمع البیان. 
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(يا خمد ولاک لما خَلَقْتْ الآفلاى و لو لا علیم ما 

لتک و لو لا فاطمَةٌ لما خَلَقَُكُما). ١‏ 

اگر تو نبودی عالم را خلق نمی کردم و اگر على نبود تورا خلق 

نمی کردم و اگر فاطمه نبود هر دوی شما را خلق نمی کردم. 

چون هدف از خلقت عالم اين است که بشر به حيات ابدی 
برسد و تأمين اين هدف بسته به اين است که رسول خدا 3226 
دين خدا را ابلاغ کند و امام علی مرتضی مق آن دين را تبیین 
نماید و فاطمه تلا با آوردن فرزندانی مانند امام حسن وامام 
حسین و امام باقر و امام صادق و امام زمان 85 اين دين را از شر 
اشرار محافظت نموده و به مرحله‌ی اجرا درآورد. ا گر فاطمه تلا 
نبود» طبیعی است که غوغای کربلا که حافظ اساس دين شد 
به‌وجود نمی آمد ويس از آن بسط و توسعه‌ی معارف قرآنی به 
وسیله‌ی امام باقر و امام صادق ليه و سرانجام اصلاح کلّی عالم 
به وسیله‌ی امام حجَة بن الحسن المهدی (عجل اله تعالی فرجه‌الریف) 
امکان تحمّق نداشت. يس روشن شد که به فرموده‌ی امام 
باقر طلا: فاطمه هل عنصر یعنی قوام درخت نبوّت است و بارور 
شدنش بسته به‌وجود فاطمه للا است. 
اقرار انبیاء به فضیلت حضرت زهرا لها 

اصلاً نبوّت انبیای گذشته بر محور معرفت زهرا ا به 


۳ در آمده است. 


١-كشف‏ التالی. به نقل مرحوم آقای رحمانی همدانی يِه در کتاب «فاطمة الرّهراء». صفحه‌ی .٩‏ 
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(ما تکاملت الب لت تی آَقَدَ بِمَضْلِها و مَحَبّتها).' 
هیچ پیامبری به كمال نبوّت خود نرسیده مگر این که اول اقرار 
به فضیلت زهرا ع و محبّت او کرده است. 
ا اموه عاق وی کی کر 
علی در عالم نبود احدی شایستگی همسری زهرا را نداشت. 
از امام صادق طا منقول است: 
(لَو لا آنَ الله تعالی خَلَقَ آمیرالشومنین لما كان 
لفاطِمَة كفو علی وجه الآرْضٍ دم و مَنْ دوه" 
در روی زمین از آدم گرفته تابه آخر کسی جز علی؛ اهلټت 
كفويّت فاطمه را نداشت. 
از امام باقر طا منقول است: 
(لَقَدْ کات ك مَفْروضَه الطاعة على جمیع مَن خَلَّقَ 
اه ین العو و الائس و الط و اش والبیام 
والْملانکت) " 
فاطمه لا نسبت به تمام آنجه که خدا در عالم خلق کرده 
است. سِمَتِ فرمانروایی دارد و اطاعتِ فرمانش بر همه واجب 
است» حتی فرشتگان و پیامبران. 
هويّت آسمانی انبیاء بر محور شناخت حضرت زهرا نله 
اهل بيت لنيز وارث انبياء بودنشان اين گونه است؛ آنچه 


۱-نقل از مدينة المعاجز بحرانی. 
۲-بحارالانوارجلد ۴۳.صفحهی ۰۱۰۷ 
۳-دلائل الامامه. صفحه‌ی hk‏ 
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انبياء لو داشته‌انده از مقام ولایت مطلقه‌ی اهل بيت لك به آنها 
عنایت شده است؛چنان که فرموده‌اند: سند نبوت هیچ پیامبری 
امضانشد مگر با اذعان به ولایت اميرالمؤمنين و فرزندان 
معصومش لهك و بلکه بر اساس معرفت صلّیقه‌ی کبری تلؤلا. 
(و هى الصِدَيقَةُ الكُبرى و على مغرقتها دازت 
رون الأو 
هویّت آسمانی انبیای پیشین بر محور شناخت و اذعان به 
فضیلت زهراطلهه مستقز گشته است. بنابراین» صاحب اصلی 
تمام فضایل و کمالات آسمانی انبیاء له اهل بيت نبوت 
ختميّه مي هستند که از آنها نشأت گرفته است و به آنها باز 
می گردد» آن گونه که تمام حقایق هستی از خدا نشأت گرفته 
است و به خدا باز می گردد: 
و لله ميراث السّماواتٍ و ال ض):۱ 
(إِنَا له وَإِنَا لبه راجعُون»." 
نکته‌ای لطيف در وصف حضرت زهرا ا 
اینجا خالی از تناسب نیست که نکته‌ای لطیف از یک 
مفشر سی آورده شود. 
آلوسی؛ صاحب تفسير «روح المعانی؛ »ضمن تفسیر 


سوره‌ی «هل اتی»می گوید:چطور شده که خداوند در این 


۱-بحارالانوار.جلد ۴۳.صفحه‌ی ۰۱۰۵ 
۲-سوره‌ی آل عمران.آیه‌ی ۰۱۸۰ 
۲-سوره‌ی بقرهآیه‌ی ۰۱۵۶ 
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سوره از همه‌ی نعمت‌های بهشتی اسم برده ولی از حورالعين 
نامی به ميان نیاورده است و حال آنکه در آيات دیگر که 
نحمت‌های بهشتی را بیان می کند» مکوراً سخن از حورالعین 
می گوید؛ از قبیل: ۱ 

و ځور عینْ كامثال ال اْمَكْنُونِ). 

(كَانَهُنَ الْياقُوتُ و وَ اجان ۳ 

1 عِنْدَهُمْ قاصراث لطت عیر © كانه 

و K8‏ 
ولی در سوره‌ی هل اتی با آن که از درختان پرمیوه و 

نهرهای جاری و تختهاى زیبا و لباس‌های حریر و 
دستبندهای نقره و حتّی لدان مَكَلدُوة)» کودکان خدمتکار 
جاودان همچون مروارید غلتان سخن گفته است.از حورالعین 
اسمی به ميان نیاورده است. سرش جیست؟ اد ين عالم و مفشر 
سی می گوید: 

(رَعايَةَ لِحُرمَة البثول و فَرَة عَين السُول). 

يعنى چون خداوند در این سوره پاداش‌های بهشتی 

امیرالممنین و خاندان آن حضرت د را که در رأس ابرار قرار 
گرفته‌اند بیان می کند.‌سزاوار نبود با وجود حضرت بتول 
قرةالعین رسول در كنار على لا سخن از حورالعین به ميان آید 
و آنهابه عنوان باداش بهشتی به علی يق ارائه شوند و لذا 
۱-سوره‌ی واقعه.آیات ۲۲و ۰۲۳ 


۲-سوره‌ی الرحمن» آیه‌ی ۰۵۸ 
۳-سوره‌ی صاقات. آیات ۴۸ و ۴۹. 
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خداوند برای حفظ حرمت آن ریحانه‌ی رسول از حورالعین 


نامى نبرده است. 


سر مستودع فاطمه تلایعنی چه؟ 
یکی از آقایان اهل فضل از من سؤال می کرد ما که در 
اين جمله‌ی مربوط به حضرت صلّیقه‌ی کبری تلا می گوییم: 
لم ای آشألک بفاطتة و آبیها و بغلها و بنیها و 
السِر الْمُسْتَودَعَ فيها). 
خداياء از تو فى را به حق فاطمه تلا و پدر فاطمه و 
همسر فاطمه و فرزندان فاطمه هلا و سر به وديعت 
نهاده شده در فاطمه. 
آن سر مستودع" در فاطمه چیست؟ گفتم: اگر جه برخی 
از علما توجیهاتی کرده‌انده‌ولی به‌نظر من اگر بنا بود ما بفهمیم 
که سر نبود. معلوم می‌شود كه یک راز پنهانی است بين خدا و 
زهراكلهة و خدا آن راز را به امانت در صندوق سینه‌ی حبیبه اش 
قرارداده است؛ نه کسی می‌تواند از آن راز آگاه گردد» نه 
آن‌حضرت مُجاز به فاش كردن آن راز است. از خدا بخواهیم 
اندکی چشم دل ما را باز کند که تا نمرده‌ايم از جمال آسمانی 
آنهاء اگر جه از يشت پرده و حجاب‌های فراوان هم باشد 
بهره‌ای بگیریم تا وقتی از این دنیا رفتيم» آنجا بتوانیم با آنها 


محشور بشویم. 


۱-به امانت گذاشته شده. 





اذان بلال! 

بعد از پیامبر اكرم و9 ديكر بلال اذان نمی گفت. بعد 
از مدّتی كه صداى بلال به گوشها نمی‌رسید» روزی حضرت 
زهراعلافرمود: من دلم می‌خواهد صدای موّدٌن پدرم را بشنوم! 
به بلال گفتند: زهرا طلا دوست دارد صدای اذان تو را بشنود. 
خیلی خوشحال شد و گفت: من بنا نداشتم که اذان بگویم» 
ولی حالا اطاعت امر می كنم. بالای بلندی رفت و گفت:"اله 
اک تا صدای بلال در فضای مدینه پیچید» مدينه منقلب شد! 
مسلمانان از مرد و زن به ياد زمان پیغمبر يك افتادند. شور و 
غوغا به وجود آمد. زهرائه حالش دگرگون شد هر فصلی از 
فصول اذان را که بلال می گفت. گریه‌ی زهراكلل شد ید تر 
فتاه ترشیت ند جملا که ان عفد فقول )افش 
پیامبر سخت دگرگون شد و از حال رفت و بیهوش شد. شاید 
حسن و حسینش دویدند که: بلال؛ دیگر اذان نگو! مادرمان 
بیهوش شد. 
زهد حضرت زهر نا 

وقتی اين آیه نازل شد: 

و إن جَهِنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ آجمعین9 لها سَبْعَُ وب 

کل باب مِنْهُمْ جُزء مشو 

جهنم وعده گاه گنهکاران است و آن هفت در دارد و از هر 


کدام از آن درها گروه معيّنى از آنها وارد می‌شوند. 


۱-سوره‌ی حجر.آیات ۴۳و ۴۴. 
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رسول خدا از بیان تهدید آمیز آيه سخت متأثر و 
گریان شد و اصحاب نیز به گریه افتادند» در حالی که از عّت 
تأثر آن حضرت آگاه نبودند و هيبت مقام نبوّت نیز مانع از 
استفسار بود تا این که جناب سلمان لل گفت: کلید حل مشکل 
به دست من است؛من خدمت حضرت صلّیقه مشّف می‌شوم 
و از وی تقاضا می كنم که يدر را ملاقات كند؛جرا که می‌دانم 
در از دیاز وک كن هو سال بي شود و حزن و اندو ا قش 
مرتفع می گردد. 

سلمان خدمت حضرت صدّيقه تللاشرفياب شد و او را از 
حال يدر آ گاه ساخت. آن حضرت با شتاب از جا بر خاست و 
چادر بر سر کرد و به دیدار يدر رفت.از سلمان نقل شده است 
که من وقتی چشمم به چادر زهرا ت افتادء ديدم از دوازده جا 
وصله دارد؛ در دل گفتم» ای عجب! دختران قیصر و کسری از 
جامه‌های حرير و استبرق برخوردار باشند اما دختر سلطان دنيا 
و آخرت چادری که وصله‌های متعدّد دارد سر کند؟ 

پیش پدر آمد و رسول اكرم وضو از دیدار دختر 
عزیزش خوشحال شد و علّت تأثر خود را از نزول آيه بیان کرد. 
يس از آن» زهراءل عرض کرد: پدر» سلمان از وصله‌دار بودن 
چادر من تعجب کرده است. در حالی که خبر ندارد در اين 
چند سال که با على زندگی می كنمءتنها یک يوست گوسفند 
داریم که شب روی آن می‌خوابیم و روز» علف برای شترمان 
روی آن می كذاريم. نه اينكه نداشت,بلکه علاوه بر غنایم 


جنگی كه سهم اميرالمؤمنين مى شدءاز محصول فدكك نيز 
بهره‌ای بسيار عايدشان می كرد يد؛ اما همه را در راه خداء به 
مستمندان انفاق می کردند. 
مراسم خواستگاری 

نه ساله بود که از سوی بزرگان و رسای قبایل به 
خواستگاری‌اش می آمدند.رسول خدا علض می‌فرمود:اختیار امر 
ازدواج زهرا دست خداست؛ تا خدا جه دستوری صادر کند. 

روزی اصحاب با هم به گفتگو نشستند و گفتند:احتمالا 
رسول خدا دخترش را برای علی نگه داشته و او هم تا به حال 
کار کات مه وی نت از از کر رب 
خواستگاری برود تا ببينيم به او جه می‌گوید. 

حضرت اميرالمؤمنين لق آن وقت در نخلستان مشغول 
کار بود. آن جمع آمدند و ماجرا را گفتند. اميرالمؤمنين اا 
پیشنهاد آنها را پذیرفت و به محضر مقدّس بيامبراكرم 36 
مشرّف شد.سلام کرد و نشست و سرش را پایین انداخت» در 
حالی که چهره‌اش از شرم و حیا سرخ شده بود.رسول 
خدا و فرمود:علی» حرفی داری؟اگر حاجتی داری» به من 
بگو,عرض كرد: يا رسول الله»من از کودکی در دامن شما 
پرورش يافته‌ام.از يدر و مادر به من مهربانتر بوده‌اید.حالا موقع 
تشکیل خانواده رسیده؛ اگر مصلحت می‌دانید. دخترتان فاطمه 
را به من تزویج کنید. رسول خدا همین که اين حرف را شنید» 


خوشحال شد و تبشم کرد و فرمود:بسیار خوب.بنشین تا من از 


۲ 


خود دخترم هم رضایت بگیرم.داخل حجره شد و فرمود: 
دخترم» على بن ابیطالب آمده تو را برای خودش خواستگاری 
می کند»آیا رضایت داری؟فاطمه سکوت کرد. رسول 
خدا اش فرمود: 
(الله اكبر, سَكُوتها رضاها).' 
...سکوت او رضاى اوست. 
از جا برخاست و نزد على لو آمد و فرمود:دخترم راضی 
است؛ حالا جه داری که برای دخترم مهر قرار بدهی؟عرض 
کرد:شما خودتان می‌دانید که من فقط یک شتر و یک زره و 
یک شمشیر دارم.رسول خدا کار فرمود:شتر و شمشیر برای 
سربازی مانند تو لازم است.امّا به زره خیلی احتیاج نیست؛زره 
را بفروش و همان را مهر قرار بده.زره را فروختند؛ پانصد درهم 
شد. حضرت على نبول را نزد پیامبر کاش آوردند.ایشان از 
همان پانصد درهم» شصت و سه درهم برداشتند و به سه نفر 
دادند و فرمودند: بروید برای دخترم جهيزيّه تهيّه کنید. آن سه 
نفر هم رفتند و با آن شصت و سه درهم یک پیراهن و یک 
روسری و یک دستاس " و چند کاسه‌ی سفالی تهیه کردند. 
راستی جه مى شد ا گر ازدواج‌های ماهم به همین کیفیّت 
انجام می كرفت و این همه تجمّلات و پیچیدگی‌ها در مراحل 


گوناگون و هزینه کردن‌های مسرفانه و سرسام آور از بین می‌رفت. 


١-الله‏ اکبر سكوثها اقراهاءامالی طوسی.جلد ۱.صفحه‌ی ۳۸ 
۲-دست آسیاب که دانه‌های گندم را نرم می‌کند. 





مگرقرآن كلام خداء به پیروانش دستور نداده است كه: 

لد كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله شوة حَسَئّة...).١‏ 

قطعاً برای شما در [اقتدا به ] رسول خدا سرمشقى نيكوست... 

داماد مهريّه را پیشاپیش آورده و به يدر دختر تحويل داده 
و پدر هم مقداری از آن راصرف خريد جهيزيّه كرده و وسایل 
بسيار ساده و ضروری را برای زندگی دخترش در خانه‌ی شوهر 
فراهم کرده است. آری داماد بايد وسایل زندگی خود و 
همسرش را از همان مهريّه که داده است فراهم کند. آخرء يدر 
عروس جه گناهی کرده که بايد زیر بار این همه هزینه‌های 
سنگین برود؟ا گر بینوای بخت برگشته‌ای چند دختر داشته باشد؛ 
بااين اوضاع و احوالی که مردم به‌وجود آورده‌اند.او چگونه 
می تواند اين بارهای سنگین طاقت‌فرسا را به دوش بکشد. 
زهرائ#امانت خدا نزد على 390 

به هر حال» آن نور چشم رسول را عروسانه به خانه‌ی 
شوهر بردند.آن شب» يدر آمد» دست عروس را كرفت ودر 
دست داماد گذاشت و گفت:علی» اين امانت خدا در دست 
من بود و من هم آن را به دست تو مى سيارم.اين گذشت تا روز 
وفات رسول خدا رسيد. آن حضرت در ساعت آخر عمرش بود 
كه دستور داد تمام كسانى كه در حجره هستند»اعمٌ از اصحاب 
و همسرانش» بيرون بروند و تنها على و فاطمه و حسن و 


حسین 28 بمانند. آنها رفتند و اينها كنار بسترش جمع شدند و 


۱-سوره‌ی احزاب. آیه‌ی ۰۲۱ 





۵ 


بنا کردند بوسيدن و بوییدن و گریستن.در آن حال»رسول خدا 
دست عزيزش زهرا را كرفت و روی سينهاش كذاشت.با دست 
دیگرش هم دست على را كرفت و روى سينهاش گذاشت. 
خواست حرف بزند ولى گریه راه گلو را گرفت.چند لحظه 
سكوت کرد.بعد» دست زهرا را در دست على گذشت و به ياد 
اولان شی که توبات من :واه نرود ع ان امام داسك 
كه به دست تو مى سيارم.اين هم گذشت تا شبى رسيد كه على 
آن امانت رابا يهلوى شكسته و بازوى ورم كرده و سینه‌ی 


عم 5 
مجروح به يدر برگردانید.... 


8 


شخصنت حضر ت ز هر اباد ر كلام خد | 


سوردى كوثر, بهترين معرّفٍ حضرت فاطمه كلل 

بهترين سخن برای ارائه‌ی شخصيّت آسمانی حضرت 
صلّیقه‌ی طاهره تلهّلا» کلام خدا در سوره‌ی مبارکه‌ی كوثر 
است. سوره‌ی کوثر کوتاه‌ترین سوره‌ی قرآن است که سه آيه 
بیشتر ندارد. اگر جه در قرآن باز هم سوره‌هایی مانند سوره‌ی 
نصر و سوره‌ی عصر داریم که دارای سه آیه‌اند؛ اما آیاتشان 
طولانی‌تر از آیات سوره‌ی کوثر است؛ مثلا آیه‌ی آخر 
سوره‌ی عصر برابر با تمام سوره‌ی کوثر است. 
سوره‌ی کوثر. سوره‌ای منحصر به فرد 

جالب اين است که تمام کلمات اين سوره در تمام قرآن 
منحصر به فرد است؛ مثلاً کلمه‌ی«أَغطین؛ در هيج جای دیگر 
قرآن نيست؛ البته «آثَيِنَاه هست ولى(أَعْطينًا» منحصر به همین 
جاست و این دو تعبیر خیلی با هم فرق دارند که بعدا توضیح 
داده می‌شود و کلمه‌ی« وتر منحصر به همین سوره است و در 
هیچ جای قرآن نیست؛ کلمه‌ی «فضصَلّْبا این ترکیب منحصر 
است. «صل عَلَيِهِمْادر قرآن هست ولی «فَصَلَابا اين تعبیر که 


فاء داشته باشد منحصر به همین جاست. 


<¥ 


کلمه‌ی «و الْحَرْا منحصر به همین جاست و در جاى 
ديكر قرآن نداريم. کلمه‌ی اکا عمف ب مس ات 
کلمه‌ی «الابتر» هم منحصر به همین سوره است. 

اين سوره‌ی به ظاهر کوچک. بک حقیقت بسیار بزركك 
را نشان می‌دهد که امّالحقایق و مادر تمام خیرات و برکات 
است تا آنجا که خداوند مان به رسول اكرم منّت می گذارد 
که تو آنچنان نزد ما دارای مکرمت و منزلت می‌باشی که به تو 
«کوثر» را اعطا كردهايم و لذا به شکرانه‌ی اين نعمت عظمی 
بايد نماز بخوانی و شتر قربانی کنی. حالا کوثر که عطیه‌ی خدا 
و موجب افتخار رسول خداست. چیست؟ 
مصداق کوثر حضرت زهرا تلا 

کوثر یعنی» خير كثير» موجودی که منشأ خیرات فراوان و 
در عین وحدت مولّد کثرت است. اين معنی از حيث مفهوم 
کلمه است. امّا از حيث مصداق, آقایان مفشران» وجوه مختلفی 
را گفته‌اند؛ شاید فخر رازی» صاحب تفسیر كبير» حدود پانزده 
قول برای مصداق کوثر نقل کرده باشد؛ از قبیل: «علم» «ذ کر 
جمیل» «نسل کثیرا»«قرآن»«نبّت»«نهری در بهشت»و... 

البته کوثر از نظر مفهوم جامعی که دارد با همه‌ی اين 
مصادیق قابل انطباق است؛ اما می خواهيم بدانيم مقصود قرآن 
از این مصادیق کدام است؟ اینجاست که می گوییم: آخرین 
آیه‌ی اين سوره دلیل بر این است که مقصود از کون حضرت 
زهرائ8 است؛ زیرا جمله‌ی ان شایتک هو الاب 6؛ نشان 


1۸ 


می‌دهد کسی يا کسانی بوده‌اند که پیامبر اکرم را به عنوان (ابتر) 
یعنی بی دنباله و بی فرزند مورد نکوهش قرار می‌دادند و با این 
تعبیر توهين آمیز از آن حضرت ياد می کردند. 
فاطمه ع تنها فر زند پیامبر ٤إ‏ 

رسول اکرم 36 بنا بر نقل» سه فرزند پسر داشتند به 
نام‌های«قاسم» و «عبدالله) از حضرت خد یج 88 (ظاهرا به 
عبدالله» طيّب و طاهر نیز می گفتند) وه ابراهیم» از ماریه‌ی 
قبطيّه. ولی هر سه فرزند در زمان حیات پیامبر اکرم» در سن 
کودکی از دنیا رفتند. فقط یک دختر به نام فاطمه باقی ماند و 
دختر هم از نظر عرب جاهلیّت فرزندی به حساب نمی آمد که 
بتواند آثار و شخصیّت يدر را بعد از مرگ او نگه دارد. به همین 
جهت دشمنان پیامبر خوشحال بودند که ايشان به همین زودی 
مى ميرد و بساط دینش برچیده می‌شود. در همین موقع» اين 
سوره‌ی کوتاه برای دلداری پیامبر اکرم و عم اف دشمنان او 
نازل شد و فرمود: ما به تو هوشر داديم» آنها ابتر هستند. 

اینجا اگر مراد از كوثر علم و نهر بهشتى و قرآن و 
چیزهای دیگر باشد جواب آنها داده نمی‌شود. آنها می گفتند او 
فرزند ندارد. حالااگر در جواب گفته شود: او قرآن دارد. نهر 
بهشتی دارد» علم و نبوّت دارد؛ این که جواب آنها نمی‌شود. 
جواب آنها که می گفتند: پیامبر ابتر و بی‌فرزند است؛ وقتی داده 
مى شود كه مراد از كوثرء زهراكلله باشد؛ یعنی خدا در جواب 
آنها فرموده است: ما به تو فرزندی داده‌ايم که کوثر است» مادر 


۹ 


فرزندان بسيار و مبدأ نسل كثير است» منشأ خيرات و بركات 
تیا نان ودوغين خد ت مر لد كنك سنت امل امبراز تيوك 
و حافظ مقام اعلاى امامت و ولايت است. زنده نگه دارنده‌ی 
آثار تمام انبيا و اوصیا و شهدا و صلّیقین تا روز قيامت است. 
ای حبیب ماء بدان ما به تو دختری دادیم که از طریق او نسل 
تو در عالم بسیار فراوان می‌شود و عظمت و جلالت آسمانی‌ات 
در عالم باقی می‌ماند و به طور مسلم دشمنانت مقطوعالأثر و 
مقطوع سل و ابتر می‌شوند. اد شاک هُوَ الابترک» 
زهرا هلا عطیّه‌ی خداوند 

گفتيم سوره‌ی كوثر با تعبیر «أغطینا». نکته‌ی بسیار لطیفی 
را نشان می‌دهد؛ چون «أَعْطَينًا» با «أ تیا در لغت هم‌معنی است 
اما فرق ظریفی در ميان اين دو وجود دارد: «آ تین يعنى دادیم. 
آن هم دادن چیزی که اشعار به اهمّيّت آن ندارد. اما 
«(أغطينًا»يعنى عطا کردیم. اینجا سخن از اعطاء و انعام و 
بخشش است آن هم از مقامی فوق‌العاده اشمخ و اعلا که 
عظمت و فخامتش در فکر ما نمی گنجد. 

«أغطینا» نشان می‌دهد که زهرای بتول لا عطیّه‌ی 
ملوکانه و انعام شاهانه‌ی خداست که به ييامبر عطا شده است و 
طبعا بايد متاع بسیار گرانبهایی باشد که در اعطای آن» هم شأن 
خدا رعایت شده است و هم شأن رسول خدا؛ مثلاً سلطانی 
اعلام می کند که من می‌خواهم متاعی به وزیر اعظم خودم به 


عنوان تقدير از خدماتش و برای کوبیدن دشمنانش اهداء كنم » 


قهرا بايد متاع بسيار نفیسی در خور شأن سلطان و وزير باشد. 

حالا زهرا لا متاعى است که خدا به ييامبرش به عنوان 
تقدير از زحمات و خدمات عاليهدى آن حضرت و به عنوان 
کوبیدن دشمنان آن جناب اعطا فرموده است؛ متاع نفیسی که 
مناسب با شأن ربوبیّت حضرت حق و رسالت حضرت رسول 
اعظم وة می‌باشد. 

نکته‌ی لطیف تر اين که وقتی سلطان می‌خواهد تحفه و 
هدیه‌ای به وزیرش بدهد» طبیعی است که بايد از مال خودش 
بدهد وگرنه از وزير بگیرد و به خود او بدهد روشن است که 
اين دیگر عطيّه و هدیه نخواهد بود؛ بايد اول مال شاه باشد و 
بعد مال وزير بشود. 
زهرا ليك هديدى خدا به بيامبر 36 

يس عجب نكتهاى را این سوره نشان می‌دهد كه دُرّهی 
علياى زهرا ل نه از جنس عالم» كه گوهر مخصوص خزانه‌ی 
شخص سلطان الشلاطین ملک الملوک است. 

(وژین لور ی آنکه‌فی سمائى لین عطمتی).۱ 

پیش از اينكه مال پیامبر 36 بشود مال خدا بوده است؛ 
قبل از زمینی شدن» آسمانی بوده است؛ قبل از اينكه قدم به 
صلب مبارک بيامبر اكرم 346 بگذارد» پرده‌نشین حرم حضرت 


الله بوده است . 


۱-علل الشرایع.جلد ١.صفحدى‏ ۱۸۰ و الجواهر النيّه. صفحدى ۴۷۴. 
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ببسته نطق مرا«لم یلد ولم يولد» 
و گرنه گفتمی ای دخت حضرت دادار 

فيض نخست و خاتمه» نور جمال فاطمه 
چشم دل ار نظاره در» مبدأ و منتها كند 

مَطلّع نور ایزدی مبدأ فيض سرمدى 
وی ان کات از سا احا كن 

لیله‌ی قدر انبیا نور نهار اصفیا 
صبح جمال او طلوع از افق علا کند 

ون 
حق چو ندید همسرش در همه ممکنات 
از آن لازم و واجب آمدش خلقت حیدر آورد 
لذا وقتی بنا شد که این ودیعه‌ی الهيّه و این گوهر 
مخصوص خزانه‌ی حضرت رت‌العالمین از مقام اعلای عرشی 
تنزّل کرده قدم به عالم طبیعت بگذارد تشریفات خاص 
آسمانی انجام شد و رسول اعظم حق به عالم بالا دعوت شد تا 
اين امانت علياء در ملکوت اعلاء با حضور فرشتگان سماوات به 
دست امین خدا» حضرت مصطفی سپرده شود. جبرئیل امین از 
جانب خدا مأمور شد اين مهمان عالیقدر را به عالم بالا ببرد و 
در طول اين سفر آسمانی ملتزم ركاب باشد. 

اروا تروف وسو ادكو تزه بتک 
اين كه ييامبر نسلش زياد مى شود و عظمت بيدا می کند و دوّم 


۵۲ 


اين که دشمنانش مقطوع‌الْسل و ابتر می گردند. 

اين دو پیشگویی در عالم محمّق شده و بالعیان مى بينيم. 
موقعی که اين سوره نازل شد دشمنان پیامبر هم مقتدر و 
ثروتمند بودند و هم اولاد متعدّد داشتند. می كويند ولید بن 
مغیره ۱۰ با ۱۲ پسر داشته است ولی پیامبر اکرم 96 هیچ 
نداشت؛ نه ثروتی ونه قدرتی ونه فرزند پسری. آن روز 
پیشگویی شد كه پیامبر فرزندانش زياد می‌شود و عظمتش در 
عالم باقی می‌ماند و الآن می‌بينيم کسی در عالم از پیغمبر اکرم 
کثیرالْسل تر نیست! هزاران هزار سادات و ذراری ‏ آن حضرت 
در اكناف و اقطار عالم منتشرند؛ آن هم نه فقط افراد عادی 
بلکه شخصیّت‌های عظیم جهانی؛ از ائمّدى اطهار یل گرفته تا 
علماء فقها. حكماء عرفاء ادباء امرا؛ صلحاء عباد» زهاد» ارباب 
قلم و بیان و قیام کننده‌های در مقابل جباران هر زمان؛ همه‌ی 
اينها از طریق یک دختر به نام فاطمه عل به‌وجود آمده‌اند و 
آخرین مصلح کبیر عالم نیز وجود اقدس امام عصر 
(عجل الله تعالى فرجهالشّريف) قرّة العین حضرت فاطمه تلا است. 
نام پیامبر ياك همچنان برسر زبانها! 

امروز در اين عالم با اين وسعت جه کسی را سراغ داريد 
كه در هر شبانه‌روز چند بار از دستگاه‌های فرستنده‌ی جهان 
بشری نام او را به عظمت و جلالت ببرند؟! با صدای روح بخش 
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«آشهّذ أن فة زشول ا نانو پود:دل‌ها را بلرژانده اما از آن 


۱-جمع ذرَټّه» فرزندان. 
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طرف دشمنانش: عاص بن وائل‌ها و ولید بن مغيرءها و 
ابوجهل‌ها و ابوسفیان‌ها کجا رفتند و جه شدند؟! نه اسمی دارند 
ونه رسمی» نه حسبی دارند و نه نسبى» نه عرّت و احترامی دارند 
و نه شخصیتی. خودشان با شهر و دیارشان مث مشتی خاک گشته و 
خاكشان بر باد رفته است. 

(... تَجَعَلَناهُمْ آحادیث و رقم کل شعرّق... ۱ 


احترام حضرت زهراءلا به رسول اکرم 6 
از حضرت صلّیقه‌ی کبری لهل نقل شده كه فرمود: من قبل 
از رول ان ] تكرلة دادعا ء لش ول بتکم کدعاءتَفْضکم 
تفضا هنگامی که پیامبر راصدامی‌زنید آنگونه که خودتان 
یکدیگررا صدامی‌زنید صدایش نزنید». "در خطاباتم م ی گفتم: يا 
آبه«بابا؛ ولى يس از نزول اين آیه» من هم برای رعایت احترام و 
ادب كفتم: يا رسول اللهادو ياسه بار گفتم» احساس کردم مورد 
يسند شان نیست!فرمودند: د خترم تو به من بگو بابا! 
(قولي يا أبة. نها أخيى لب و آزضی لِلربٌ).' 
وقتی تو به من می گوبی بابا؛ قلبم زنده‌تر می‌شود و خدا 
خشنودتر می گردد. 
اين نشان می‌دهد که مقام حضرت صد یقه‌ی کبری للهلا 
در نزد يدر فوق‌العاده عظیم است. تا آنجا که می‌فرماید: من به 


۱-سوره‌ی سبأء آیه‌ی ۰۱۹ 
۲-سوره‌ی نور. آیه‌ی ۶۳. 
الست الاحزان.صفحهى 8 
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عنوان يدر تو حساب بشوم برايم خوش آیندتر است تا رسول و 
پیام آور از سوی خدا! گویی كه «ابوفاطمه»اش بنامند؛ 
خوشحال تر از آن می‌شود که رسول اللّهاش بخوانند. 

(صَلَّى الله عَلَيْها و علی آبیها و بغلها و بنيها). 
خانه‌ی على و زهراه خانه‌ای رفیع به ترفیع خدا 

(حَتَّى من عَلَيْنَا کم فجَعَکم فى بُيُوتٍ أَذْنَ الله آن 

وفع و يُذْكَرَ فيها اسْمُةُ). 

خدا بر ما منت گداشته و تنزيلى از آن انوار غرشی را در 
ميان خانه‌هایی از زمين در دسترس ما قرار داده است؛بدن‌های 
مقدّسشان و مَوّلد و زادگاهشان و مَدفّن (محل دفن) اجساد 
مطهّرشان از مصادیق آن بیوت و خانه‌هایی است که خدا 
خواسته است رفعت و جلالت پیدا کنند و جایگاه ذکر و ياد و 
نام خدا باشند. 

اين حديث از منابع شيعه و سنّى نقل شده است که: 

(قراً رول الله هزه الآبة فى بُيُوتٍ أَذِنَ اله آن 

تفع فَقامَ یه رَجُلَّ فقال ائ بُيُوتِ هذه يا رَسُوا ل الله 

قال بو ٿ الثبیاء قَقام اليه آبوبکر فَقال يا رَسُوا ل الله 

هذا البيث متها و آشاز ال تيت غرم و فاضم فال 

عم من آفاضلها) ! 

ببامبرا کرم این آیه را تلاوت فرمود: 

(فی بِيُوتٍ أَذْنَ الله آن ترقع و يُذْكَرَ فیها اسْمهُ 


شمه بسح 


۱- تفسير برهان.جلد ۲.صفحه‌ی ۱۲/۸.حدیث ۸. 





۵۵ 
له فيها اعدو و الآصال...) ' 

سپس مردی به پا خاست و گفت: يا رسول اللهءاين 
خانه‌ها کدام است؟رسول خدا یل فرمود: خانه‌های ييامبران 
است.ابوبكر برخاست و در حالى که به خانه‌ی على و فاطمه 
اشاره می کرد» گفت: يا رسول الله. اين خانه از آن خانه‌هاست؟ 
فرمود: آرىء از بهترين آنهاست. 
هدف از نقل فضايل اهل بيت لو 

آنجه براى ما مهم است اين است كه بدانيم ذكر فضيلت 
به منظور ازدياد معرفت است و معرفت سبب ازدياد محيّت 
است و محبّت نيز مستلزم تبعت است. فضائلشان را می گوییم و 
مى شنويم تا آنها را به كمال بشناسيم. وقتى آنها را شناختيم» 
دوستشان خواهيم داشت و وقتى دوستشان داشتیم دنبالشان 
مىرويم و از افکار و اخلاق و اعمالشان پیروی می کنیم وگرنه 
صرف ستودن آن مقربان درگاه خدا به انحاء فضایل و مناقب بدون 
اتباع عملی» اثر تربيتى و سازندگی نخواهد داشت!تازه؛ در نقل 
فضایل نيز آنچه را که برخورد با زندگی روشنفکرانه‌ی ما داشته 
باشد» اصلاً به زبان و قلم نمی آوریم!! 
دوستداران زهرا تلا اهل نجاتند 

این‌جا برای ما بشارتی از حضرت امام محمد باقر ِا 


هست که فرمود: 


۱-سوره‌ی نور.آیه‌ی ۳۶. 
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(لفاطمَة وَقَفَةٌ على باب جَهَنمَ). 
فاطمه ل در مسيرش به سوى بهشت. به در جهتم كه مى رسد 
توقفى مى كند. 
یعنی» مادر نمی‌تواند بگذرد و فرزندان خودش را در 
آتش جهنم ببیند. وقتی می‌ایستد از طرف خدا ‏ ندا می‌رسد 
چرا توقف کردی؟ حرکت كن تا به جایگاه خود در بهشت 
برسی. عرض می کند: 
(إلهى و سَیّی يتن فاطمة و فطفت بى مَنْ 
تولانی و تولی ذُرّيّيَى من الثار و وَعْدُكَ الحَق و 
أنت لا تلف الْمیعاة). 
خدا و مولاى من» تو مرا فاطمه' ناميدهاى و به من وعده 
داده‌ای که به سیب من» دوستان من و دوستان ذرێّه‌ام رااز 
آتش نجات دهی و تو هرگز خلف وعده نمی کنی. آنگاه از 
خداء ندا می‌رسد: 
(صَدَفْتٍ يا فاطمة إِنّى میک فاطمة و فَطَمْتُ 
بكي من أحبّي و تولاک و أحَبّ درک و تولاهم 
مِنَ التار). 
فاطمه» توراستمى گوبی؛ من نو رافاطمه‌نامیده ووعده 
کرده‌ام که دوستان تو و دوستان فرزندانت رااز آتش نجات دهم. 
و این که جمعی از آنها را ( که گنهکاران بی‌توبه از دنیا 


رفته‌اند) به جهنّم آورده‌ام» برای اين است که خواستم تو 


۱-جدا کننده‌ی دوستان خود از جهنم. 





۷ 
درباره‌ی آنها شفاعت کنی و من شفاعت تو را بيذيرم تا عظمت 
و موقعيّت تو برای انبیا و فرشتگان و اهل محشر روشن شود. 
حالا اين توو این هم محبین تو در ميان جهتم. هر که را 

می‌خواهی از آتش نجات دهی مختاری! ! 
در روایت دیگری از همان حضرت منقول است که: 
(و اه يا جاب نها ذلك ايوم الط شیعتها و 
التدىء). 
به خدا قسم ای جابر» آن روز فاطمه لهل شيعيان و دوستان خودش 
راازميان جهتمیان جدا كرده و دنبال خودش به بهشت می برد؛ 


۲ 
همچنان که مرغ» دانه‌های خو ب رااز دانه‌های بد جدامی کند. 


۱-کشف الغمة. جلد ۱. صفحه‌ی ۴۶۳. 
۲ بحارالانوار. جلد ۴۳. صفحه‌ی ۶۵ 
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نقش الكو بی حضرت ز هر اننا 
تأسَى امام زمان هذ به حضرت زهرا تلا 
از حضرت بقية الله ارواحنافداه) نقل شده است: 
(و فى ابنَهَ رَس شول الله لى أسوةٌ حَسََ) 
من از [مادرم] دختر رسول خدا پیروی می كنم ۳ كار من 
مادر من زهراست. 
او که مصلح کل در عالم است» می‌فرماید: من از مادرم 
تأشی می‌جویم و از او الگو می گیرم» بايد خودشان» خودشان 
را بشناسانند؛ ما نمی توانيم. امام صادق الكلإفرمود: 
(هی الصَّدّيقَة الكُثرئ وَ على مَغرفْتها دازت الْقُوُونُ 
الأولى)." 
فاطمه صلّیقه‌ی برتر است. مریم كله در قرآن صدّيقه 
ستاو اد یمه )أو واستكوست کر آن ی که کفته است: 
رتش تقو تاک OO‏ 
من با بشری تماس نگرفته‌ام. 
۱-بحارالانوار جلد ۷٩.صفحه‌ی‏ ۰۱۹۹ 
ادهمان حل ۴۳ نصفحهی ۱۶۵: 


۲-سوره‌ی مائدهه آیه‌ی ۷/۵ 


۴-سوره‌ی مريمء آیه‌ی ی 
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این بچه از دم روح القدس متكوّن شده است. قرآن 
تصديقش كرده كه او زنى راستگو است. خودش و فرزندش 
هر دو آيتى از آيات خدايند. او در این جهت صدّيقه است. اما 
کبری نیست. آن که کبری و در ميان صلّیقه‌ها برترین 
مى باشد» زهرا عل است. 
(علی مَعْرِقَتِها دازت الْقُرُونُ الأولى). 
مقامات معنوى تمام انبيا و اوصياى بيشين بر محور 
شناخت فاطمه گردش مى كند. 
بهترين ویژگی براى يك زن مسلمان 
حال آنچه از ما مدّعيان محبّت به خاندان رسالت توقع 
دارند» اتباع عملى از مكتب تربيتى شان می‌باشد. تنها تشكيل 
مجالس جشن و عزا در ایام ولادت و شهادتشان و ذکر فضائل 
و مناقبشان كافى در تأمين سعادت جاودانه‌ی ما نمی‌باشد. 
خودشان فرموده‌اند: 
(من آحَبّنا یل يعمَلنا/. 
آنان که مارا دوست دارند» پس [باید برنامه‌ی عملی ما را در 
زندگیشان به اجرا در آورند و ] همانند ما عمل کنند. 
(وَلْيسْتَعِن بالورع). 
وبايد دراين مسير از ورع و پرهیزکاری کمک بگیرند. 
(إنَهُ افضل ما يُسْتعانٌ به فى آَم انیا و الآخرة).' 
برترين جيزى كه مى شود در امور دنيا و آخرت از آن کمک 


.٩۲ صفحه‌ی‎ .٠١ جلد‎ .راونالاراحب-١‎ 





گرفت. پرهیزکاری و اجتناب از گناه است. 
بی‌پروایی در امر گناه و بی‌اعتنایی به امر و نهی خدا و 
آلوده ساختن زندگی به حرام خوارى و حرام کاری» ما را از خدا 
و اولیای خدا دور مى کند و از سعادت ابدی محروم می‌سازد. 
امام امي رالمؤمنين على 39 ضمن یکی از بیاناتشان فرمودند: 
(يا هل العراق تبث أن نِسَائَكُمْ يُدَافِعْنَ الرجال فى 
الط ری 
ای اهل عراق» به من خبر رسیده که زنانتان در کوچه و بازار و 
خیابان با مردان تنه به تنه می‌زنند و برخورد دارند. 
( ما تَسْتَخْيُونَ و لا تغاژون سکم يَخْرْجْنَ إلى 
الأشواقٍ و يُرَاحِمْنَ الْعُلُوج).' 
آباحيا نمی كنيد وغيرت نمى ورزيد كه زنانتان از خانه‌ها 
بيرون آمده» ميان بازارها با نامحرمان تزاحم می كنند. 
ما عرض می كنيم يا اميرالمؤمنين وضع زنان ما به مراتب 
بدتر از وضع زنان زمان شما كشته است. امروز اختلاط مردان و 
زنان در ادارات و کارگاه‌ها و تفریح گاه‌ها و اختلاط پسران و 
دختران در دانشگاه‌ها آنچنان عادی شده که سخن از حجاب و 
فاصله گرفتن زن از مرد» سخنی مرتجعانه و دور از تمدّن و 
روشنفکری به حساب آمده است. 
حتّی از سخنگویان مذهبی در همین مجالسی که در اين 
ایام فاطميّه به نام صدّيقدى طاهره تله تشکیل می‌شود و سخن 


۱-کافی. جلد ۵.صفحه‌ی ۰۵۳۷ 





۶۱ 


از رفتار و گفتار آن الگوی یک زن مسلمان به ميان میآید» 
کمتر شنیده باشید اين حديث را که روزی رسول خدا ٤إ‏ از 
مردم حاضر در مجلسش سوال کرد برای زن جه چیز خوب 
است؟ کسی جواب نداد. امام امیرالمومنین على لل از مجلس 
برخاست و به خانه آمد و به حضرت فاطمه تله فرمود: ای 
دختر رسول خداء يدر بزرگوارت از مردم سؤال کرده که برای 
زن جه چیز خوب است و کسی جواب نداده است» شما جه 
می‌فرمایید؟ البته» هم رسول خدا 3 و هم اميرالمؤمنين ا 
جواب اين سژال را می‌دانسته‌اند ولی خواسته‌اند کلام و جواب 
خود حضرت صد یقه 86 را به مردم مخصوصاً به زن‌های 
تاه شاه 

آن حضرت فرمود: پیام مرابه پدرم برسانید که به زنان 
مسلمان ابلاغ کنند از نظر من بهترین چیز برای زن این است که: 

(آن لا تری رَجُلاَ و لا راها رجُلْ).! 
نه او مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند. 

اين سخن حبیبه‌ی خدا در همین مجالسی که به نام او 
تشکیل می‌شود از سخنگویان مذهبی نيز کمتر به گوش‌ها 
می‌رسد چون گفتن و شنیدن اين سخن در بازار مردم روز از 
رواج افتاده است و خریدار ندارد. 

این صریح قرآن است که می فرمابد: 


۱-مستدرک الوسائل. جلد ۰۱۴ صفحه‌ی ۲۸۹. 





۶۲ 


«فْل إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونى يُحبِيِكُمْ الله... ١.‏ 
[اى پیامبر ]بگ و[به مردم]اكرشماخدارادوست داريد»ازمن[كه 
رسول او هستم]متابعت كنيد تاخداهم شمارا دوست بدارد... 
نگفته است اگر خدا را دوست دارید به سینه بزنید و 
گریه کنید؛ گفته است از رسول من تبعیّت کنید. ممکن است 
کسی بگوید: ما که نگفتيم ما خدادوست هستیم بلکه 
می گوییم ما على دوست و حسین دوستیم. 
در جواب عرض مى شود ما على و حسین ديك را از آن 
جهت دوست داریم که راهنمای ما به سوی خدا می‌باشند. ما با 
گفتن«لا اله الا الله) اعلام می کنیم که معبود و محبوب اصلی ما 
«الله» است و بس» چرا که من مخلوقم و مخلوق در حدٌ ذاتِ 
خود جز به خالق خويش احتیاج و انّكاء به چیزی ندارد و خالق 
من نيز جز «الله» کسی نیست و غير ذات اقدس الله همه مخلوقند 
و ذاتا نيازمند به اويند. 
على و حسين بنیز مخلوقند و نيازمند به خالق» منتها 
مخلوقى ممتاز می‌باشند؛ آنگونه كه به اذن و تقدير خداوند 
حکیم. آن دو بزرگوار و خاندان مطهّرشان يعنى اهل بيت 
عصمت طا تنها وسیله‌ی تقرب به عالم اعلاى ربوبیّت 
می‌باشند. اين فرمان حضرت خالق علیم قدیر است: 
لزيا أيهَاالَذِينَ و َو له تایه اْوسِيلة....6. ' 


۱-سوره‌ی آل عمران.آیه‌ی ۳۱. 
۲-سوره‌ی مائده. آیه‌ی ۳۵. 





۶۳ 


ای کسانی كه ايمان آورده‌اید. تقوای خدا را بيشه كنيد و 
برای رسیدن به قرب او ابتغاء وسیله نمایید[و بی وسیله به 
سوی من نیایید ]... 

آنگاه امام امیرالممنین لهلهم فرموده است: 

( هر منم وسيله[ى ميان خدا و عالم]. 
حضرت صدّیقه‌ی کبری تنیز فرموده است: 
(نَحْنٌ الوسیله). مايیم وسیله‌ی ميان شما و خدا. 

و لذا ما هم به امر خدا سر به آستان على و آل على 2 
نهاده‌ايم و از طریق عرض مودت به آستان اقدس آن مقربان 
درگاه خدا ابراز محبّت به پیشگاه خداء خالق خود مىنماييم و 
انتظار بذل عنایت داریم. 


سبب محّت ما به خاندان رسالت 

حاصل اينكه محبّت ما نسبت به خاندان رسالت هلو 
برای اين است که آنها به اذن و تقدير خدا ما را به عالم قرب 
خدا- که محبوب اصلی و فطری ماست -می‌رسانند و به عبارتی 
اهل بيت عصمت طب مجرای فيض و واسطه‌ی جریان فيض از 
ناحیه‌ی ذات اقدس حق به عالم خلقند. اين حقيقت با ادله و 
براهین فراوان از طریق عقل و نقل اثبات شده است که اینجا 
مجال تفصیل آن نیست. 

امام ابوالحسن الرّضا طبه نقل از امام باقر افر موده است: 


۱-تفسیر المیزان جلد ۵ صفحه‌ی ۳۶۲ و تفسیر برهان حلد ۰۱ صفحه‌ی ۹ ۴۶. 


۲-شرح نهج البلاغه‌ی ابن ابی الحدید. جلد ۰۱۶ صفحه‌ی ۲۱۱. 
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(مَنْ سره آن لا يون یله و 0 

ِنظر إلى الله و يَنْظْرَ الله اله یت آل مُحَمَدِ 

مِنْ عَدُوّهِمْ و یا تم بالامام منم فان اذا كان ۳ 

نظر ال له و تظر ای انى ۱ 

هر که دوست دارد که بين او وبين خدا حجابی نباشد تا او به 

خدا بنگرد و خدا بهاو بنگرد؛ بايد تن به ولایت آل 

محمد فلا بدهد و از دشمن آنها بیزاری جوید و به امام از آنها 

اقتدا نمايد. 

علامه‌ی مجلسی(ره» در بیان حدیث فرموده است: نگاه او 
به خداء کنایه از نهایت معرفت خدا در حك توانایی اوست و 
نگاه خدا به او كنايه از نهایت لطف و رحمت خدا درباره‌ی 
اوست. حال خدا می‌فرماید: اينكك که بنا شد شما دوستدار من 
باشید و خود را به عالم قرب من برسانید از برنامه‌ای که به 
واسطدى رسول ی تات انما نان 

«فْل إن کم تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونى يُحْبِيَكُمْ الله... 6 

[ای پیامبر آبگو[به خدارادوست‌داربد.ازمن 

[ که رسول او هستم ]متابعت كنيد تا خداهم شما رادوست بدارد... 

در آبه‌ی دیگر فرموده است: 

فل هذه سبیلی أَدْعُوا إلى الله على بصیوة أنَا و من 

اتبعنی...) ' 


۱-بحارالانوار جلد ۲۷.صفحه‌ی ۰۵۱ 


۲-سوره‌ی یوسف.آیه‌ی۰۸ ا 





۶۵ 


[اى پیامبر» به مردم] بگو این راه من است که با بصیرت[ی 

خاص] دعوت به سوی خدا می كنم و کسی که از من تبعټت 

کند نیز راهش همین است... 
شرمندگی ما در مقابل حضرت زهرا تلا 

الآن چه قدر زن‌های ما می گویند: زهراعلا الگوی 
ماست. انسان به راستی از گفتن اين سخن شرمنده مى شود که 
بگوید زن‌های ما دنبالهرو زهرا تلا هستند و او الگوی 
اینهاست!! آيا خود اين حرف اهانت به ساحت اقدس صلّیقه‌ی 
کبری نیست؟! این زندگی آلوده‌ی شماء از کدام قسمت 
زندگی او الكو گرفته است؟ درس خوانده‌ها و به زعم خود 
روشن‌فکران» تنها فضیلتی که از او شناخته‌اند اين است که 
می گویند: در امور سیاسی دخالت کرد و در مجمع مردان 
حاضر شد و سخنرانی نمود. اين را برای خودشان دستاویزی 
قرار داده‌اند و می گویند: ما هم به تبعیّت از زهرا عل بايد در 
سیاست دخالت کنیم و در مجلس مردان حاضر شویم و 
سخنرانی كنيم. 
چگونگی حضور حضرت زهراءلا در آن جمع 

آیا شما هيج شنیدهاید که حضرت صدّیقه‌ی کبری ل 
در تمام مات عمرش غير آن خطبه‌ی معروف در مجلس 
مردها حاضر شده و سخنی گفته باشد؟ آن زنی که یک مرد 


نابینا نزد پدرش آمدء او يشت پرده رفت. يدر فرمود: دخترم اين 


4 


نابیناست. عرض كرد: يدر! من كه بينا هستم! زنى كه در جواب 
سؤال يدر كه يرسيد: براى زنان جه كارى بهترين است؟ 
می گوید: این که آنها هيج مردى را نبينند و هيج مردى آنها را 
نبيند؛آيا اين زن» حاضر مى شود به ميل خودش بدون ايجاب 
ضرورت به مجلس مردان رفته و آنجا سخن بگوید؟ او دید 
يس از رحلت پدر؛ غارتگران بی‌شرم وحيا دارند اساس دين را 
با نقشه‌های شيطانى خودشان از بيخ و بن بر می کنند و جوّى 
بهوجود آورده‌اند كه اميرالمؤمنين نمی تواند دم بزند چون به 
رياست طلبى متهمش مى كنند و هيج جارهاى ندارد جز اين كه 
خودش در مجمع عمومى مسلمانان حاضر شده ولب به سخن 
بگشاید و مستقيماً دستگاه حاكم را به پای محاكمه بکشد و 
سند بطلان حکومتشان را ارائه نماید. از روی اضطرار آماده‌ی 
رفتن به مسجد شد. 

(لانثْ خمارها على رآسها). 

روسری بر سر پیچید. 

(وَاشْتَمَلَتْ بجلبابها). 

قامت خود را با یک چادر سرتاسری پوشانید. آن چادر به 

قدری بلند بود که: 

(تطا دوه 

دامن چادر زیر بايش می پیچید. 

چند نفر از زنان بنی‌هاشم همراهش شدند در حالی که 
ميان زنان» شخص او مشخص نبود که کدامشان زهراست.وقتی 


۶۷ 


وارد مسجد شدء فوراً پرده‌ی سفیدی پیش رویش کشیده شد. 

(قنیطت دُوتها مُلاتَةٌ). 

آن پرده نشین حریم خداء يشت پرده نشست و پس از 
مقدّماتیء آن ناطقه‌ی ولایت لب به سخن گشود و یک دوره‌ی 
کامل از معارف دين از اصول و فروع را بیان کرد و با آن 
سخنرانی اساس اسلام و قرآن را تحکیم کرد. با همان پهلوی 
شکسته‌اش کمر يدر را راست کرد. با همان بازوی ورم 
کرده‌اش بازوی ولایت شوهر را استحکام بخشید. اگر آن 
سخنرانی نبود رسالت پیامبر و ولایت على از بين رفته بود. حالا 
شما خانمهاى روشنفکر زمان» کجای اسلام و قرآن را آباد 
کرده‌اید و می کنید؟ 
گروهی از همین «السَابِقُونَ الآوَلُونَ جنان صحنه را بر 

یگانه یادگار ييامبر» زهرای اطهر یتنگ کردند که ناچار 
آن حضرت برای دفاع از حریم ولایت و ارائه‌ی سند بطلان 
حکومت آن غارتگران از خانه بیرون آمد و در مجمع عمومی 
انا ذا ورا د مک یداه تا قا تنكو عات مه 
ابوبکر و دیگر آحاد ات غافل و منحرف را مورد توبیخ قرار 
داد و عواقب شوم اين انحراف را که در مسير امت اسلام 
نهوتخود آوزردهاند: د کر ادف فرمود: 

(آيّهَا الْمُسْلِمُونَ آفعلی عَمْدٍ تَرَكْتُمْ کتاب اله و 

وه وراء وو 


۱-بحارالانوار جلد ۹ ۲.صفحه‌ی ۰۲۲۹ 





۶۸ 


ای مسلمانان؛ آبا آ گاهانه و به عمد کتاب خدا را رها کرده و به 


آن پشت کرده‌اید؟! 


فاصله‌ی شدید ما از زندگی خاندان رسول اکرم 6 

زنان و دختران مسلمان به بهان‌ی حجاب اسلامی یک 
چیزی وسط سرشان بسته‌اند آنگونه که موی سر بیرون و گردی 
ضووت نيدانو كثرا فد رانس كتد» اسك موان و اناق در 
گذرگاه‌ها و در اماكن عمومى مختلطند. آيا اين مرد و زن جوان 
كه در مقابل هم مىايستند و تحت عناوين گوناگون به 
مصاحبه می‌پردازند» آيا هيج جذب و انجذابی نسبت به 
يكديكر بيدا نمی کنند. در صورتى كه خالق مرد و زن آن دو را 
طورى آفريده كه به طور طبيعى نسبت به هم كشش متقابل 
دارند. زن با رفتار و گفتارش مرد را به خود جذب مى كند و مرد 
هم مجذوب زن واقع می‌شود از این روست كه در شرع 
مقدّس جواز تماسٌ مرد و زن با یکدیگر محدود به فضای 
زندگی زن و شوهری است و در خارج آن فضا در صورت 
ضرورت تحت شرایط و حدودی خاص اجازه داده شده است. 

ولی متأشفانه ما مدّعيان تشیع و پیروی از خاندان 
رسول 9 به هر گوشه از زندگی خود که نظر می افکنیم» 
می‌بينيم با زندگی آن مقربان درگاه خدا كه الگوی ما معزفی 
شده‌اند تطبیق نمی‌شود و سازگار با رفتار و گفتارشان نمی‌باشد؛ 
در صورتی که فرموده‌اند هر که ما را دوست دارد» بايد عمل 
خود را با عمل ما هماهنگ سازد و در اين راه بايد از ورع و 
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پرهیزکاری از گناه کمک بگیرد ودر مقام تنبیه و ترغيب به 
کار آ خرت فرموده‌اند: 
(تَملون لیا و آنشغ تززفون فیها بعَيْر ععل و لا 
تَعْمَلُونَ للاخوة و آنْثم لا توزفون فِيها لا بالعتل).۱ 
شما برای تأمين زندگی دنیوی خود «کار» می كنيد و 
فعَالیِ آنچنان كه گویی رزق خود را بسته به شاخ کار 
می‌دانید در صورتی که خدا رزق شما را در دنیا به عهده گرفته 
و فرموده است: 
3و ما من دَابَةِ فى الازض لا عَلَى الله رزشها...۲." 
هر جنبنده‌ای در زمین روزی‌اش به عهده‌ی خداست... 
تنها جنبشی تحت عنوان «کار» از شما خواسته است کار 
كنيد و بیکار نمانید اما كار را روزی‌رسان خود ندانید. امّا راجع 
به زندگی اخروی و سعادت در عالم يس از مرگ» کار و عمل 
و فعالات را شرط اساسی حتمی دائسته و فزموده است: 
و أن لش للانسان الا ما سعی ۳ 
در آن عالم» هیچ خير و سعادتی عائد انسان نخواهد شد 
جز همان که در دنیا سعی و تلاش کرده و در محدوده‌ی دين 
اعمالی انجام داده است و عجیب اینکه شما هر جه نیروی 
فعَاليّت دارید» در راه تأمين زندگی دنیا به کار می‌افکنید و حال 
آنکه رزق شما را در دنیا به عهده گرفته‌اند و این مقدار از 
١-كافى؛‏ جلد ۲.صفحه‌ی ۳۱۹. 


۲-سوره‌ی هود آیه‌ی ۶ 
۳-سوره‌ی نجم.آیه‌ی ۳۹. 





فعَالئت درباره‌ی دنيا از شما نخواستهاند ولى تأمين سعادت 
اخروی را به عهده‌ی خود شما گذاشته‌اند ونهايت درجه‌ی 
فغالیت را در دنيا از شما خواستهاند و ياللاسف كه شما آن را 


اصلاً به حساب نم ىآ وريد و كارى نمی کنید... 


هر كسى دركرو عمل خويش است 

رسول اكرم 36 به بنى هاشم می‌فرماید: دل به اين 
خوش نكنيد و نكوئيد محمد از ماست و عجیب‌تر این که به 
دخترش فاطمه کل مى فرمود: 

(يا فاطِمَةٌ اعْمَلِى لتَقيِي).' 

اى فاطمه! براى خودت كار كن. دل به اين خوش نكنى كه من 

دختر پیامبرم. 

باآن که فاطمه خود شفیعه‌ی محشر است و صاحب 
موقعيّت مخصوص در قیامت» اینگونه سخنان برای بیداری دادن به 
ماو سنگین نشان دادن صحنه‌ی قيامت است که به خود بياييم و 
دين خدارا سبكك نشماریم و دل به این خوش نکنیم که ما اّت 
اسلامی‌هستیم دوستدار على و حسینیم . در ادامه‌ی سخن فرمودند: 

فان ما ؤليائى مِنْكُمْ و لا من غرم ال الُون). 

به خدا قسم من دوستانی جز تقوا پیشگان ندارم [نه از شما 

بنى هاشم و نه از غير شما]. 

من افراد غير متقى رابه ولايت و محبّت خود نمی پذ يرم ودر 
اين جهت شما بنى هاشم با دیگران فرقى نداريد! آنگاه فرمود: 


۱-بحارالانوار جلد ۲ ۲.صفحه‌ی ۰۴۶۵ «یا فاطِمَةٌ اعْمَلِى فَآنى لا ملک مر الله مُنا». 
1 و ی ی من 
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(آلا قلا آغرفکم تأتُونى يوم القيامة تَخوِلُونَ الذُنْيا 

علی رابك و يأتى الاش يَحَمِلُونَ الآخزة). 

هان! نكند روز قيامت شما را ببينم كه با كوله بار دنيا به سوى من 

آمده‌اید و دیگران با كوله بار آخرت. 

(آلا و اتی قد أعذوث فیما ی و بيدكة). 

هان! که من بين خود و شما عذری باقی نگذاشتم و آنچه گفتنی 

بود؛ گفتم. 

و لى عَمَلى و لَكُم عَمَلكُم).' 

[نجات بخش ]برای من عمل من است و [نجات‌بخش] برای شما 
آیااین مواعظ بس نیست که درما تکانی ایجاد کرده و از 
خواب سنگین غفلت بیدارمان سازد؟ 
قصور و تقصير ما در زننگی خانوادگی 

ما در اوّلین مرحله‌ی زندگیمان که زندگی خانوادگی 
است قصور و تقصير فراوان داریم» مردان و زنان از رعایت 
حقوق متقابل یکدیگر در خانواده كه دين مقدّس اسلام مقر 
فرموده است استنکاف می‌ورزند و در نتيجه فضای زندگی را 
که بايد بهشتی باشد تبدیل به جهنم می‌سازند. در صورتی که 
قرآن کریم می‌فرماید: 

و من آیاته آن خَلَقَ لَكُمْ من آنفسکم أزواجاً 


۱-سفينة البحار جلد ؟.(وعظ) صفحدى ۶۷۰ 
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لتشكتوا إنّيها... ١.6‏ 

از جمله نشانه‌های حكمت و قدرت خدااينكه همسرانی از نوع 

خودتان آفريدهاست تامایه‌ی آرامش روحی بکد یگر باشید... 

مخصوصا زن در مکتب آسمانی اسلام مورد تكريم زياد 
قرار گرفته است اگرچه دنیای ره گم کرده‌ی امروز» زن را از 
حد معتدلش که خالقش مقر فرموده است بیرون برده است؛ 
جمعی او را مورد تحقیر قرار داده و ظالمانه از رعایت حقوق 
حمّهاش امتناع می کنند» جمع دیگری هم او را از حدٌ طبیعی و 
شرعی‌اش خارج کرده و با اجرای برنامدى ابليسي اختلاط مرد 
و زن» از یک سو زن را از برکات زندگی خاصٌ به خودش 
محروم ساخته‌اند و از دیگر سو مرد را از طریق زن مبتلا به انواع 
مفاسد اخلاقی و اجتماعی نموده‌اند و امروز جد یکی از 
مشکلات بزرگ ما امّت اسلامی مشکل زن است. از آن نظر 
که نتوانسته‌ايم و يا نخواسته‌ايم که پای‌بند به مقرّرات دینی خود 
در مورد زن باشیم. 
جایگاه زن در اسلام 
زن از دیدگاه اسلام بسیار عزیز است و محترم تا آنجا که 

به هنكام کودکی اش فرموده‌اند: 

(حَیر َولادِكُمْ التناث)." 

بهترين فر زندانتان دخترانند. 


۱-سوره‌ی روم.آیه‌ی ۱ 
۲-مستدرک الوسائل.جلد ۱۵.صفحه‌ی ۰۱۱۶ 
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(من ين الم أن یکُون....اوّلْ ولدها این 


ازميمنت و خوش قدمی زن آناست که فرزنداوّلش دخترباشد. 


و نیز فرموده‌اند: 
(آَلبَنُونَ نَعيمٌ و البناث حَسَناتٌ و الله یل عن الم 
و یی غلی الات :` 


پسران نعمتند و دختران حسناتند» نعمت بازپرسی دارد. اما 
حسنات جز واب [برای والدین ] چیزی نخواهد بود. 
مثلاً خانه و يول نعمت است و روز جزا مورد پرسش قرار 
خواهد كرفت که از کجا آورده و در جه راهى صرف کرده‌ای؛ 
امّا نماز و روزه حسنات است و جز ثواب چیزی نخواهند 
داشت. دختران حسناتند. اما به شرط اينكه تربیت درست دینی 
شده بساشند؛ بسه پساس رت يك دستر که خدا به 
پیامبرا کرم و9 عنایت فرمود اين سوره نازل شد: 
(إنَا أعغطّيناك الکو تر ) ' 
حقيقت اينكه ما به تو كوثر عطا كرديم. 
دخترى كه منبع خيرات و بركات بی‌شمار است» آری 
فاطمه كوثر و مادر امامت است. اين همه تجليل و تكريم از زن 
در زمانى از ناحیه‌ی خدا و رسول خدا م9 تحمّق يافته كه 
اصلاً برای زن ارزش انسانی قائل نبوده‌اند و دختر داشتن را 
مایه‌ی ننگ و عار یک خانواده می‌دانستند. چنانکه در قرآن 
۱-مستدرک الوسائلءجلد ۱۵.صفحه‌ی ۰۱۱۱ 


۲-کافی.جلد ۶.صفحه‌ی ۰۷ 


۲-سوره‌ی کوثر.آیه‌ی ۱. 
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كريم مى خوانيم: 
(وَ إذا بشر أَحَدّهُمْ بالأثتئ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا و هو 
كَظِيمٌ© يَتوارَئ من الْقَوْم من شوء ما بُشّر به أ 
يُمْسِكُهُ على هون أمْ يَدُسّهُ فى التراپ...6:! 
وقتى به یکی از آنها بشارت داده مى شد كه [خدا] به تو دختری 
داده است» از شدّت ناراحتى چهره‌اش سياه می شد و با شرمندگی 
از ميان مردم بيرون می رفت و به فکر می‌افتاد كه جه کنم» آیابا 
خقت و خواری نگهش دارم با زنده به كورش کنم؟... 
اين نمونه‌ی مختصرى بود از موقعيّت زن در مكتب اسلام 
تا زمانی که کودک است و تحت كفالت والدين است و همین 
که زن به خانه‌ی شوهر رفت» مقام و مرتبه‌اش بالا می‌رود و مرد 
به عنوان قوّام و خدمتگذار او در خدمتش قرار می گیرد. 
بار زندگی بر دوش مردان 
اين قرآن است که می‌فرماید: 
(الرجال قَّامُونَ عَلَى الْساء...۲.6 
مردان» متصدّیان تأمين امور زنان هستند. آنچه که موجب 
رفاه در زندگی زن‌هاست. تأمين آن به عهده‌ی مردها نهاده شده 
است. به قول معروف(از سفیدی ماست تا سیاهی زغال) را بايد 
برایشان فراهم کنند. از خوراک و پوشاک و مسکن آنگونه كه 
در حدٌ شأنشان می‌باشد تهيّه کنند و چیزی کم نگذارند و در 


۱-سوره‌ی نحل آیات ۵۸ و .۵٩‏ 


۲-سوره‌ی نساء.آیه‌ی ۳۴. 
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مواجهه با رفتار و گفتار با آنان فرموده است: 
...و عَاشِرُوهُنَ بالعفزوف... ).۱ 
...با زنان خوشرفتار باشید... 
آنگونه که پیوسته چهره‌ی باز و زبان نرم و رفتار شایسته 
از شما ببینند. 
.نان كَرِهتمُومُنَ فعسی أن تَكْرَهُوا شین و يَجْعَلَ 
الله فيه خَيْراً كثيراً». ' 
...و اگر همسرانتان به هر دليلى خوشايندتان نبود[از لحاظ 
قيافه يا اخلاق و سخن] باز تحتل كنيد كه جه بسا جيزى 
خوشايند شما نباشد و خدا در همان جيزء خير فراوانى قرار 
داده باشد. 
ما مسلمانيم؛ مسلمان بايد در تمام شئون زندكىاش پسند 
خدارا معيار و ميزان قرار دهد نه يسند خودش را. در اين 
صورت است كه زندكى توأم با خير و بركت خواهد شد. 
سوّمين مرحله از مراحل زندگی زن وقتى است كه مادر 
می‌شود. در اين موقع است كه مقام و منزلتش خیلی بالا مى رود 
تا آنجا كه دين مقدس فرموده است: 
الْجَنََهُ تخت آقدام الأمّهاتِ)." 
بهشت زير ياى مادران است. 
يعنى ای فرزند مسلمان با ایمان» اكر بخواهى مورد 
ادسوردى تسا به‌ی:۱۹: 


۲-همان. 
۳-مستدرک الوسائل.جلد۱۵.صفحه‌ی ۰۱۸۰ 





۷۶ 


رضای خدا قرار گرفته و داخل بهشت ابدی گردی. از زیر پای 
مادرت بايد عبور کنی و پای مادرت را ببوسی. 

اين داستان نقل شده که: جوانی از اصحاب پیامبر الا 
مریض بود» آن حضرت به عیاد تش رفت و كنار بسترش 
نشست. دید ساعت آخر عمرش را طی می کند و در حال 
احتضار است و در تنگنا قرار گرفته است؛ فرمود: ای جوان» 
بگو «لا اله الا الله»» او نتوانست بگوید. باز رسول خدا اڭ 
فرمود: بگو «لااله الآ اا او نتوانست بگوید. زنی آنجا نشسته 
بود» رسول خدا باز او پرسید اين جوان مادر دارد؟ او گفت: 
من مادرش هستم. فرمود: از او مگر ناراضی هستی؟ گفت: 
ماه‌هاست که با او در حال قهرم. فرمود: الان سخت در تنگنا 
قرار گرفته؛ از او راضی باش تا راحت شود. گفت: من بنا داشتم 
به هيج وجه از او نگذرم» ولی به احترام شما يا رسول الله از او 
راضی شدم» خدا هم از او راضی شود. 

رسول خدا 3 مجدّداً به آن جوان فرمود: بگو «لا اله الا 
الله». او زبانش باز شد و گفت. پیامبر 946 به جوان فرمود: جه 
مىبينى ؟ گفت: کسی كنار من نشسته خيلى زشت صورت و 
بدبوست و از او نفرت دارم. فرمود: اين جمله را تكرار كن: 

(يا مَنْ يَقْبَلُ اليَسِيرَ و يَعْقُوا عن الکثیر بل نی 

الِيَسِيرَ و اعْفٌ عتی الْكثير). ١‏ 


ای خدایی که عمل اندک رام ى يذيرى و از گناه زياد عفو 


۱-وسائل الشيعه.جلد ۲.صفحه‌ی ۴۶۳. 
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می کنی» عمل اندكم را بيذير و گناه زيادم راعفو کن. 

او این جمله را تکرار کرد» رسول خدا 3 فرمود: الآن 
جه می‌بینی؟ گفت: آن شخص کریه‌الم نظر بدبو رفت و 
شخصی زیباصورت و خوشبو در جای او نشسته است. آن 
جوان در همان حال از دنيا رفت. 

این مقام و منزلت مادر است که تا او راضی نشود خدا و 
رسول از انسان راضی نمی‌شوند. پیامبری که سنگ را به سخن 
می آورد» نتوانست جوان در حال احتضار را که مادر از او 


۷۸ 


حضرت ز هر ایا و سیاست 

آزردگی شدید حضرت زهرا تلا 

پیامبر اکرم ولاز دنيا رفت. بعد از اينكه با خون 
دل‌های فراوان عالمی‌را زنده کرد و شجره‌ی طیّبه‌ی سعادت 
ابدی بشر را در جهان غرس کرد.همین که نزدیک شد اين 
درخت رشد و بالیدن به خود بگیرد و شاخ و برگی برویاند و به 
میوه و محصول بنشیند» دزدان و یغما گران ريختند بال و يرش را 
شکستند.شاخ و برگش را بریدند و میوه و محصولش را به تاراج 
بردند. کار را به جایی رساندند که على طلقا گوینده‌ی: 

(سَلُونى قَبْلَ آن تَفقدُونى). 

[ هر چه مى خواهيد] از من سؤال كنيد قبل از آن که مرا از 

دست بدهید. 

و صاحب فضیلت: 

(آتا ده عم و عَلٌِ بابّها). 

[پیامبر فرمود:] من شهر علمم و علی در ورودی آن شهر است. 

بايد در ميان بیابان بیل بر دوش بگیرد و درخت بکارد و 
آبیاری كند!! گاهی هم مزدوری برای دیگران بنماید تا معاش 
عائله‌اش را تأمين کند!! آن وقت افرادی دنیاخواه و ریاست 
طلب و مجشمه‌های جهل و نادانی تکیه بر مسند خلافت زده و 


۷۹ 
قانون زندگی به دست مردم بدهند و کتاب آسمانی تفسیر 
كنند!! جا داشت یگانه یادگار رسول له از دیدن اين جریان 
با خون دل فراوان بگوید: 

للم عَجّل وَفاتى سَريعاً). 

خدايا![د يكرا ين دنيا جاى ماندن نيست] سريعاً مرك مرا برسان! 

(آخرجنی من هذه اي الظَالِم أهْلّها). 

خارج كن مرا از این سرزمینی كه اهل آن ظالمند. 
تصرف ظالمانه‌ی فدک با توجیه شرعی !! 

وقتی خودشان را در مسند خلافت جا زدند شروع کردند 
به قیچی كردن بال و پر اهل بيت رسول طإياقُ. در قدم اول فدكك 
را از دست صلّیقه‌ی کبری غا گرفتند چون فکر کردند 
بزرگترین چیزی که مردم را به خود جذب می کند پول و ثروت 
است. در نزد هر كس يول باشد مردم به سراغ او می‌روند! اگر 
على دارای ثروت باشد ممکن است یک روز با همین پول مردم 
رابه شورش و انقلاب در مقابلشان وادارد و با خود گفتند بايد 
کاری کنیم که دستش تهی باشد تا مردم به سراغش نروند بعد 
گفتند: خودش چیزی ندارد ولی همسرش چند قطعه ملکی که 
از پدر به او ارث رسیده است دارد(مسأله‌ی فدک هم جریانی 
دارد و این که چگونه به رسول اکرم وة اختصاص بيدا کرد 
و آن حضرت به دستور خدا يس از نزول آیه‌ی: لو آتِ 


اشوین اي مأمور كنك آن را به حضرت مدق اوناع 


۱-سوره‌ی اسراءءایه‌ی ۰۲۶ 





كند فعلاً مجال شرحش نيست).به هر حال تصميم بر اين شد 
كه فدكك را از خاندان رسول اش بكيرند ولى فكر كردند كه 
گرفتن فدک از دست على طقِلابه اين سادگی ميشر نيست و 
نبايد ظالمانه تلّی گردد وسبب تحريكك احساسات مردم بشود. 
با خود كفتند: بايد كارى كنيم كه رنگ دين به آن بزنيم و آن 
را قانونى و شرعى به مردم نشان بدهيم و لذا نشستند و حديث 
جعل كردند. سخنى دروغ و بی اساس به ييامبر نسبت دادند که 
او گفته است: 

(إنَا معاشر الْأَنْبِياءٍ لا نُوَرِتُ ما ترکناه صَدَقَةٌ). 

ما پیامبران جيزى از خود به ارث نمی كذاريم هر جه از ما باقى 

بماند صدقه است [ و مربوط به بي تالمال مسلمين است ]. 

هرا بايذ در تان ولى اجر مالین قزار كيره و 
مصارف عامّه‌ی مسلمانان برسد. ابوبکر گفت: من اكنون ولن 
امر مسلمین هستم و فدک که طبق اين حديث جزء بیت‌المال 
است بايد در دست من باشد نه در دست دختر پیامبر! با این 
دسیسه‌ی شیطانی فرستادند وکیل حضرت صد بقه ا را از 
فدک بیرون کردند و آن را متصرف شدند. 

وقتی حضرت صد بقه تيوه باخبر شد به ملاقات ابوبکر 
رفت و فرمود: این ملك در زمان حیات پدرم به من بخشیده شده 
وملک شخصی من است و کسی حقّ تصرف در آن راندارد. 
ابوبکر گفت: شما شاهد بیاور که پیامبر آن رابه شما بخشيده 


است. اینجا امیرالممنین لقلا فرمود: ابوبکر! تو از دو جهت خطا 


N 


رفتى که از فاطمه شاهد طلب كردى! یکی اينكه فاطمه 
ذوالید است يعنى ملک قبلا در تصرف او بوده است. در باب 
قضاوت مطالبه‌ی شاهد از ذوالید درست نیست. مثلاً | گر شما در 
خانه‌ی خود نشسته‌اید و دیگری آمده ادّعا می کند اين خانه مال 
من است. در محکمه قاضی از او بيّنه می خواهد نه از شما. 
(الْبيْنَهُ علی الْمُدّعى). 
آن كس كه مذعی است بايد اقامه‌ی بیّنه كرده و شاهد بياورد نه 
آن كس كه ذواليد است و متصرف در خانه است. تو كدادّعا 
می کنی فدكك جزء بیت‌المال است بايد اقامه‌ی بيّنه كنى و شاهد 
بياورى نه فاطمه! اين یک خطا. امّا خطاى دیگر تو این است كه 
فاطمه به حكم قرآن» معصومه است و خدا شهادت به عصمت او 
داده که منزّه و مبرًا از سخن دروغ است و فرموده است: 
(...إنّما رید الله یدب عَنْکم التخس أَُل الْبَيْتِ و 
هرک تطهيراً». ۲ 
اراده‌ی خدا بر این تعلق گرفته که اهل بيت رسول از مطلق 
رجس و پلیدی منژه و مطهّر باشند. 
شاهد از کسی مطالبه می کنند که احتمال دروغ گفتن 
درباره‌اش داده شود وقتی خدا شاهد صدق فاطمه است بنابراین 
تکذیب فاطمه تکذیب خداست و تکذیب خدا کفر است. 
ابوبکر که دید در مقابل استدلال محکم امیرالمومنین 1 


۱-کسی که چیزی را در دست و اختیار دارد. 


۲-سوره‌ی احزاب. آیه‌ی ۳۳. 
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جوابی ندارد ساكت شد. عمر گفت: يا على! ما نمی توانيم با تو 
محاجّه كنيم! فاطمه بايد دو نفر شاهد بياورد كه رسول 
خدا يلاتك فدك را به او بخشيده است. اميرالمؤمنين طا فرمود: 
شاهد یکی من و یکی ام ايمن كه زن صالحه‌ای است و رسول 
خدا او را به عنوان یک زن بهشتی معزفی کرده که دروغ 
نمی گوید.عمر كفت ام ايمن زن است و شهاد تش به تنهایی 
مقبول نیست. تو هم ذی نفعی» شهادت تو هم مقبول نيست!' 
ابوبکر می‌دانست حق با فاطمه تلهلااست!! 

اين قصّدى عبرت انگیز را از ابن‌ابی الحدید (شارح سنّى 
نهج‌البلاغه) بشنویم و از دنباله‌روی او و امثال او نسبت به 
خائنان صدر اوّل اسلام متعجب شویم. 

او می گوید: من از استادم پرسیدم: به نظر شما فاطمه تلا 
راست می كفت که فدک مال اوست و پیامبر به او بخشيده 
است؟ گفت: بله راست می گفت. گفتم ابوبکر هم می‌دانست 
که فاطمه لا راست می گوید؟ گفت: بله او هم می‌دانست. 
گفتم:پس چرا فدک را به او نداد؟ می گوید: استادم تبشمی کرد 
و سرش را پایین انداخت و گفت: اگر او گفتار فاطمه تلا را در 
امر فدک قبول می کرد و فدک را به او می‌داد فردا می آمد راجع 
به حقّ خلافت شوهرش سخن می كفت و او را از مسند خلافت 
طرد می کرد و در آن صورت دیگر او عذری نداشت. چون در 


امر فدكك پذیرفته بود كه فاطمه راستگو است و لذا فدک را 


۱-بیت الاحزان. صفحه‌ی ۵۵. 
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نداد تا خلافت را نگه دارد" و راستی عجيب است که آقايان 
علمای سی امثال ابن‌ابی الحدید و استادش خوب می‌دانند که 
آنها غاصبانه متصدّى امر خلافت شده‌اند. در عين حال 
دنبالشان می‌روند!! 
حضرت زهراءّل در مقام شناساندن خائنان به امر ولایت 

فاطمه ملل ديد چاره‌ای ندارد جز اينكه مردم را در جریان 
بگذارد. در مجمع عمومی مردم صحبت کند و شخص ابوبكر را 
به پای محا کمه بکشد و خیانت او را برملا سازد و می‌دانيم که 
هدف اصلی بازگرداندن فدک نبود زیرا خاندان على طا كه 
زندگی زاهدانه‌ای داشتند جه فدک در دستشان بود و جه نبود 
در زندگی آنها اثری نداشت. به هر حال خانه‌شان همان اتاق 
گلی بود و فرششان حصیر ولباسشان وصله‌دار و خورا کشان نان 
جوین. محصول فدک هر جه بود در راه خدا به مردم می‌دادند؛ 
مطلب اصلی اثبات خیانت در امر ولایت بود که با كنار زدن 
امام حق راه را کج کردند و امّت را به سوی دارالبوار جهنم 
سوق دادند. به فرموده‌ی خدای متعال: 

ألم کر الی این بدا نعمت الله کفرو أحَلُوا 

قَوْمَهُمْ داز البوار جهتّم...۲.6 

آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را تبدیل به کفر کردند و قوم 


خود را به دارالبوار جهتم فرود آوردند. 


۱-شرح نهج البلاغه‌ی ابن ابی الحدید. جلد ۰۱۸ صفحه‌ی ۲۸۴. 


؟-سوردى ابراهیم. آیه‌ی ۲۸. 
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منتهی مسأله‌ی غصب فدک زمینه‌ی مساعدی شد که 
خائن و ظالم بودن ابوبکر در ميان امّت آشکار گردد و فرمان 
3.. ألا له الله عَلَى الظَالِمِينَ 6" بر او منطبق گردد و آیه‌ی:(..لا 
ینال عَهْدِى الظالِمينَ) عدم صلاحیّت او را برای تصلّی امر 
خلافت و ولایت تشیت نماید. 
اما آن حدیثی که ابوبکر بن ابی قحافه جعل کرد و بر 
اساس آن فدك را از صدّیقه‌ی كبرى:#لا گرفت» آن حديث» 
ابتدایی دارد صحیح و دنبالهاى دارد دروغ. آنچه صحیح است. 
ضمن حدیثی از رسول خداء1 نقل شده که: 
اد الأثبياء لَه يوروا ديناراً و لا دزهماً ولك و روا 
عم من آحَدَّ منه آخَذّ بحظ وافر)." 
پیامبران از خود درهم و دیناری به ميراث نگذاشتهاند؛ بلکه 
میراث پیامبران علم است؛ هر كس از علم آنها سهم بیشتری 
بگیرد»حظ و نصيب وافری برده است. 
این بسیار روشن است که روایت اخير ناظر به میراث 
معنوی ييامبران 24 است و هیچگونه ارتباطی با مسأله‌ی ارث 
اموال آنها ندارد. منظور اين است که پیامبران ا در ردیف 
دنیاداران نیستند که وقتی مردند اموال فراوانی از خود باقی 
بگذارند؛ آنها مردان خدا هستند و همی جز ارشاد و هدایت 
بندكان خدا به سوى خدا ندارند و قهراً آثاری هم كه از آنها در 
١-سوردى‏ هود آیه‌ی ۰۱۸ 


۲-سورهی بقره آیه‌ی ۰۱۲۴ 
۳-بحارالانوار جلد ۱.صفحه‌ی ۰۱۶۴ 





Ad 
عالم می‌ماند» همان معارف و تعليمات آسمانی آنها خواهد بود‎ 
واين جه ربطى دارد به اينكه اكر یک خانه‌ی مسكونى و یک‎ 
قطعه كليم و چند عدد كاسه و كوزه داشته باشد آن هم‎ 
ماترکک آنها حساب نشود و به عنوان ارث به اولادشان منتقل‎ 
نگردد و لذا پیداست که مله یما تركناة فة که ابوبکر‎ 
اضافه کرده و به رسول اکرم ا نسبت داده که آن حضرت‎ 
فرموده است: هر جه از من باقی مانده صدقه و جزو بیت‌المال‎ 
است و به فرزندم منتقل نمی‌شوده دروغی واضح و افترایی‎ 
آشکار است و صریحاً مخالف حکم ارث قرآن است و هدف‎ 
او و همفکرانش از جعل اين دروغ» مصادره‌ی اموال حضرت‎ 
صدّيقه ميل و غصب فدک بوده تا امیرالممنین ا از مال دنيا‎ 
چیزی نداشته باشد که مردم دورش را بگیرند و قيام به استنقاذ‎ 
حمّش کند؛ چون فدک قریه‌ای آباد و حاصلخیز بود و رسول‎ 
خداتليكة آن را به عنوان نله" و بخشش به صدّیقه‌ی كبرى ا‎ 
داده بود و چنانکه می‌دانیم خاندان رسول از آنچه داشتند‎ 
خودشان به جز اندکی بهره نمی‌بردند و هر جه بود به فقرا و‎ 
مستمندان می‌دادند. خانه‌ی خودشان همان خانه‌ی گلی بود و‎ 
فرششان حصير و لباسشان به با چادر وصله‌دار بود؛ ولی‎ 
غاصبان حکومت نگران آن بودند که اگر فدک دست على اد‎ 
باشد ممكن است مردم دورش را بگیرند و مزاحم دستگاه‎ 


١-عطيّه.‏ بخشش. 
۲ آنچه میت يس از مرگ از خود بر جای می‌گذارد. 





44 


حکومت بشوند؛ جرا كه: 
(الثاش عَبِيدُ الذَّنيا). 


مردم بردكان دنيايند. 


بنابراين به هر نحوى بايد از دست على لا گرفته مى شد و 
برای اينكه به اين كار ظالمانه‌ی خود صورت شرعى داده 
باشند. جعل حديث كردند و گفتند: رسول خدا فرموده است 
آنچه از ييامبران بماند» صدقه و جزو بیت‌المال است و اختيار 
انحاو أن سلس اننوك ما امن ساق طا كف زا 
تصرف کردند. 
سخنان کوبنده و افشاگرانه‌ی حضرت زهرا تادر مسجد 

باری فاطمه طلا ديد آن منافقان بی ایمان دارند حقیقت 
دين را زیر پوشش دين از بين می‌برند و مزورانه" خود را 
حامی‌دین و نگهبان قرآن معرّفى می کنند. از طرفی هم همسر 
مظلومش را به اتهام ریاست‌طلبی منزوی و خانه‌نشین کرده‌اند 
آنگونه که نمی‌تواند مستقیما به میدان محاجه با آنها وارد شود و 
راجع به امر فدكك سخنی بگوید. دید اكنون وظیفه‌ی شخص 
اوست که به میدان اين جهاد عظیم وارد شود و از طریق دفاع از 
حق شخصی خودش در مورد هبه‌ی پدر.غاصبانه بودن 
حکومت را به اثبات برساند چرا كه يدرء او را برای چنین روزی 


ذخیره کرده و به مردم اعلام کرده بود: 


١-كسى‏ که دروغ را به صورت راست درآورد. حیله گر. 
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(فاطمَةٌ بَضْعَةٌ مِنّى فَمَنَ آذاها فَقَدْ آذانى). 

و 

(إنَّ الله يَعْضَّبُ لِعَضَّبٍ فاطِمَّةَ و يَرضَّئ لرضاها). ' 

و لذا خواست خشم و غضب خود را نسبت به حكومت 
وقت اظهار نماید و آنها را مغضوب خدا معرّفى کند. در مسجد 
که مجمع عمومی‌مهاجرین و انصار بود با جلال و وقار خاضی 
حاضر شد و پشت پرده نشست و خطابه‌ای کوبنده و افشاگر 
ايراد کرد.پرده‌ها را بالا زد و اعمال ننگین هيأت حاکمه را 
یک یک نشان مردم داد و مردم را نیز به خاطر سکوتشان در 
مقابل ظلم و جور حا كمان توبیخ و سرزنش نمود. 

آن ودیعه‌ی خدا در مجمع عمومی مهاجرین و انصار 
خطاب به آنها فرمود: 

(يا غضاة الملّة یا مغشر اة و يا حَضّنَةَ الإسلام 
ما هذه الْعَميرَهُ فى حَقّى ما هذه السَنَةُ عَنْ ظلامتی). 

ای بازوان تواناى ملّتء ای گروه جوانمردان و ای 
پاسداران اسلام! اين جه چشم‌پوشی است که در حقٌّ من 
دارید» جرا ستمى را که درباره‌ی من می‌رود ناديده می گیرید؟ 
آیا پدرم نفرموده است: 

(لمزء يُحْفَظ فى وُلْدِو).' 


حقّ مرد درباره‌ی اولادش بايد محفوظ بماند و ادا گردد. 


۱-عیون اخبار الزضا مق جلد ۲.صفهی ۴۶ 
۲-الاحتجاج جلد ۱.صفحه‌ی ۰۱۰۲ 
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گفتگوی حضرت زهرا لبا امام اميرالمؤمنين !3 

پس از يايان سخن با خشم تمام به خانه برگشت. همسر 
مظلومش در خانه نشسته و چشم به راه بود كه اين قهرمان 
مبارزدى با كفر و نفاق چگونه برمى گردد؟ وقتى به خانه رسيد و 
چشمش به على له افتاد» شايد در تمام مدت عمرش اين اولين 
بار بوده که با شوهر بزرگوارش اين جنين سخن گفت: 

(يَا ابْنَ آبیطالب اشْتَمَلْتَ شِمُلَةَ الْجَنِينِ و فَعَدْتَ 

خُجرة الظَّنِين)' 

ای پسر ابوطالب! (يعنى نه مگر ابوطالب يدر تو مدافع از 
حقٌ يدرم بود؟ اينكك تو پسر همان يدرى و من هم دختر همان 
پدرم.آن روز پدرت دفاع از حقّ پدرم کرد امروز هم تو بايد 
دفاع از حقّ من بنمایی. البته اين اعتراض نیست بلکه بیان 
تلخ ترين واقعیت‌هاست که چرا بايد کار امّت اسلام به اینجا 
رسیده باشد که تو در خانه بنشینی و من در مجمع مردان حاضر 
شوم و سخن بگویم. اين مصیبت بسیار بزرگی است که) تو 
مانند بچه‌ی در رحم مادر دست و پا جمع کرده و خود را در 
پرده نهفتهاى و مانند شخص متهم خانه نشین گشته‌ای! مگر تو 
همان دلاوری نبودی که: 


م 


(تقَضْتَ قادِمَة الْآَجْدَلْ فقخائک ريش الا 


26 
۰ 


عرّل). 
شهير مرغهاى شكارى را در هم شکستی و اكنون مرغ‌های 


بى بال و پر بر سرت ربخته‌اند و خانه نشينت کرده‌اند؟! 


۱-الاحتجاج.جلد ۱.صفحه‌ ی ۷ 55 
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تست الاب و شک الذَّبابُ). 
تو گرگ‌های درّنده را از هم می‌دریدی» امروز مگس‌های 
بی‌عرضه و ناتوان تو را می‌درند. 
اين پسر ابى قحافه است که ملكك موروثى پدرم را به زور 
از من می كيرد و آشکارا با من ستیز می کند. من شکایت پیش 
پدرم می‌برم و از خدا دادخواهی می کنم! 
اميرالمؤمنين طب برای دلداری عزیزش فرمود: 
(يا اب الصّفْوَةٍ و يا یی الق 
ای دختر بزركترين برگزیده‌های خدا و ای یاد گار پیامبر! 
قوت بازوی من همان است و شمشیر برنده‌ی من همان. 
ولی برای حفظ اساس اسلام بايد صابر باشیم. تو هم صبر كن و 
اجر خود را از خدا بگیر. او هم با كمال احترام عرض 
کرد:«عشبی الل صبر کردم خدا مرا بس| 
فاطمه ساکت شد و دیگر دم نزد. بعد ماجراها پیش آمد 
و بستری شد. دیگر از بستر برنخاست. روزها می گذشت اما 
زهرا مثل شمع می‌سوخت و آب می‌شد. 
(ذاب لخمها). كوشت بدنش ذوب شد. 
(و جف جلها على عَظمِها). بوستش بر استخوان جسبيد! 
(3 صارّث كَالُخيال). ازشدّت لاغرى همجون شبحى شد! 
كودكان خردسالش را دور بستر جمع می کرد و 
گریه کنان می گفت: کجا رفت آن جد بزرگوار شما که دیگر 


نمی آید در را باز کند و شما را روی دوشش بنشاند؟ 


(يُعُْشى عَلَيْها ساعَة بعد ساعة). 

ساعت به ساعت بيهوش مى شد و به هوش مى آمد. 

آن زن با سعادت اسماء بنت عمیس(یا سلمى) در اين 
چند روز عهده‌دار يرستارى زهراتئيهة بود. می گوید: یک روز 
ديدم حالش سبکتر شده خوشحال شدم. به من گفت: آب 
برایم بیاور خودم را شستشو دهم. آب آوردم. خودش را 
شستشو داد و لباس نظیفش را يوشيد و به من گفت: بستر مرا در 
وسط اتاق پهن كن. من يهن کردم. رو به قبله دراز كشيد و به 
من گفت: در بیرون اتاق اندکی صبر کن.بعد مرا صدا بزن. اگر 
جواب ندادم برو على را خبر کن. من بیرون اتاق اندکی صبر 
کردم. بعد صدا زدم. جواب نیامد. پریشان شدم که جه کنم؟! 
در همین حال ديدم حسن و حسین له وارد شدند و یک سر 
رو به اتاق رفتند و خود را روی جنازه‌ی مادر انداختند. حسن 
روی سینه‌ی مادر افتاده بود و می‌بویید و می‌بوسید. حسين 
پاهای مادر را بغل کرده بود و می‌بوسید و می گفت: مادر! من 
حسین توأم؛ با من حرف بزن. نزدیک است جان بدهم. من 
گفتم: عزیزانم بروید يدر را خبر کنید. کودکان بی مادر 
گریه کنان به سمت يدر دویدند. تا يدر آنها را به اين حال دید 
حالش منقلب شد. به نقل مرحوم محدّث قمی: 

(عشی عَلیْه). على بيهوش شد.! 

اين مطلب بسیار عجیب است که على بزرگترین مرد عالم 


۱-بیت الا حزان. صفحه‌ی ۰۷۷ 
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است. جقدر مصيبت سنكين بوده كه در مسجد غش كرده 


خانه‌اش خاموش شده بود. 


جنجال بر سر حکومت! 
به قول بزرگی» آن یگانه یادگار رسول خداء9 سقیفه‌ی 
بنی‌ساعده را نه با بيل و کلنگ بلکه با نطق و بیان و انشای آن 
خطبه‌ی غرا بر سر بانیان آن خراب کرد و به راستی» آن 
سخنرانی و آن خطابه‌ی شورانگیز حضرت صدّیقه‌ی كبرى ا 
از شمشیر زدن‌های على مرتضی فا در میدان‌های جنگ برای 
کوبیدن کفر و نفاق و زنده نگه داشتن اسلام و قرآن کمتر نبود 
و جدا با همان خطبه» پایه‌ی ولایت حقّه‌ی امام اميرالمؤمنين افلا 
را محکم و پایه‌ی حکومت ظالمانه‌ی ابوبکر و عمر را تخریب 
کرد و آزردگی خاطر خود را از ناحیه‌ی آن دو نفر در ميان 
امت اسلامی اعلام کرد و از این طریق» ملعونیّت و شایسته 
نبودن آن دو را برای حکومت اسلامی اثبات فرمود. چون مردم 
مكرّراً از رسول اكرم َك شنيده بودند که می فرمود: 
(فاطمَةٌ بَضْعَةٌ متی مَنْ آذاها فَقَدْ آذانی وَ مَنْ آذانی 
فَقَدُ آذّى الله). 
فاطمه يارهدى تن من است. آزردن فاطمه آزردن من است 
وآزردن من آزردن خداست. 
خدا هم فرموده است: 
(إنَ الَذِينَ يُدُونَ الله و شوه لاله فی الا و 


۹۲ 


الآخرة :۱ 
آنان که خدا و رسولش را بيازارند» در دنيا وآخرت مورد لعنت 
خطبه‌اش خطاب به مردم فرمود: 
و له قريب و الم جيب و لزغ تا 
r‏ مایق" 


هنوزاز رحلت يدر جندى نگذشته و زخم و جراحت قلب 
التيام نيافته بود و هنوز جنازه‌ی بيامبر روى زمين بود كه شما 
سر حكومت جنجال كرديد و فتنه به وجود آورديد. 


دريايان سخن فرمود: من از بی وفايى و خيانت پیشکی 


(لا و قذ قت ما قلت على مَعرقةٍ متي با التي 

خامرنْکم و الَْدْرَةٍ التي إشتشعرتها قُلُوبَكُم). 

من با تمام آگاهی كه از حال شما دارم اين سخنان را 
گفتم؛ جه كنم اينها جوشش قلب اندوهكين من بود كه 
نتوانستم آن را تحمّل كنم و از سينه بيرون ريختم تا حججت را بر 
شما تمام كرده باشم» حال» این شتر خلافت و این هم شما؛ آن 
را بكيريد و بارگیری كنيد ولى بدانيد يشت اين شتر زخم است 
و پای آن تاول زده است و شما را به مقصد نمی‌رساند؛ آن نشان 


از غضب خدا دارد و ننگ ابدى برای کسی خواهد داشت ت که 


١-سوردى‏ شعراءآیه‌ی آخر. 
"'- بحارالانوار,جلد 9 ؟.صفحدى ۲۲۳. 
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آن را بگیرد و فردا به آتش برافروخته‌ی از قهر خدا وارد شود. 

(..و سیفلم الَِّينَ ظلَمُوا أى مثقلب نیون :۱ 
عکس العمل چهره‌های کفر و نفاق 

به همین جهت» آن دو نفر يس از اين سخنرانى»سخت به 
وحشت افتادند و به زعم خود برای جلب رضايت خاطر 
حضرت صد بقه نه و رفع اضطراب از افكار عمومى امّت» 
تصميم گرفتند از آن‌حضرت که در بستر بیماری افتاده بود 
عیادت کنند و به همین منظون در خانه‌ی نور جشم 
رسول 9246 آمدند؛ اما اجازه‌ی ملاقات داده نشد. ناچار دست 
به دامن اميرالمؤمنين طا شدند که آقاء شما وساطت كنيد ما را 
بيذيرند. آن آقای مظلوم كنار بستر عزیزش آمد و فرمود: 

(فلان و فلا بالباب). 

اين دو نفر بیرون در هستند و اذن ملاقات می‌خواهند. 

فرمود: من از این‌ها ناراضی‌ام ولی«لبَیْتٌُ بَتتُكك»ب؛خانهى 
خانه‌ی شماست و من هم مطیع فرمان شمایم.هر جه دستور بد هید 
انجام می‌دهم. آنها وارد شدند؛امًا زهرا غلا رو از آنها برگردانید. 
آنها نشستند و بنای عذرخواهی از پیشامدها گذاشتند. فرمود: من 
فقط یک جمله از شما می‌پرسم و دیگر با شما حرف نمی‌زنم؛به 
من بگویید آیا از پدرم اين را شنیده‌اید که فرمود: 

(فاطمَةٌ بَضْعَةٌ منی مَنْ آذاها فقَذ آذانی و مَنْ آذانی 


فْقَذ آذَى اللّه). 


۱-سوره‌ی شعراء آیه‌ی آخر. 





فاطمه ياردى تن من است؛ هر كه او را بیازارد» مرا آزرده وهر 
که مرا ببازارد» خدا را آزرده است. 
گفتند: بله شنيدهايم. در اين موقع آنحضرت دست به 
آسمان برداشت و گفت: خداياء تو شاهد باش و كسانى كه 
اینجا حاضرند شاهد باشند كه اين دو نفر مرا زردهاند و من از 
اينها راضى نيستم و شكايتشان را بيش پدرم مى برم. 
شعر سوزناك شاعر دلسوخته‌ی عرب 
یک شاعر دل سوخته‌ی عرب» پرده از روى اين حقیقت 
دردنا ک برداشته و گفته است: 
ما امود لمحم کلاولکن مالعتيي 
آن مسلمانان صدر اسلام امّت محمد نبودند» نه هرگز! بلکه آنها 
امّت ابوبکر بودند.جرا؟ 
جانتم الرهراءٌ لب اود ماقَدو علها يكل طريي 
زهرا تنها یاد گار رسول آمد در حضور همگان ارث خود را که 
حکومت. آن را تصرف غاصبانه کرده بود طلب نمود آنها از 
طرق گوناگون اظهار حمایت از او ننمودند. 
اما وقتی دختر ابوبکر با به وجود آوردن جنگ جمل به 
مقاتله با اميرالمؤمنين على فطلابر خاست» دنبالش به راه افتادند. 
و تاقوا لقتال آل مُحمَدٍ لما دَعَتَهُم اه الصيق 
با دعوت دختر ابوبکر به قتال با آل محمد دست به دست هم 


دادند اما اعتنایی به دعوت زهرا دختر پیامبر ننمودند. 


۹۵ 
َمعُودَهُمْ عَنْ هذ وَقِبامُهُمْ ‏ مَعَ هذه بُغْنِى عن التحقيق' 
اکر کی اومن غل لاد ودن انها را یدز 
جواب می كويم: آنها جرا دنبال عايشه رفتند و با اميرالمؤمنين 
على فلا جنگیدند؟ولی دنبال گفتار حضرت زه را لارا 
نكرفتندءتا عضی او را از دشمنش بگیرند و همین حمايت از 
عايشه و بىاعتنايى به دختر پیغمبر وَليكوشاهد روشنى بر اين 


است كه آنان امت محمد نبوده» بلكه امّت ابوبکر بوده‌اند. 


۱-صراط المستقیم,جلد ۲,صفحه‌ی ۱۶۲.با اندكى تغییر. 
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حضرت ز هر ایو شهاد ت 

زهرای اطهر عا یادگار پیامبر يلكو 

بنگرید در صدر اسلام هواپرستی جه کرد؟! یک یادگار 
از پیامبر اکرم وضو باقی ماند که وظیفه‌ی مسلمانان اين بود 
خاک پای او را توتیای چشم خود قرار دهند؛ اما جه کردند؟! 
پیامبر اکرم و9 در حیات خودش جه قدر از او احترام 
می کرد؛ پیش پای او برمى خاست؛ دست او را می‌بوسید و 
می‌فرمود: پدرش به قربانش! تا به مردم بفهماند اين دختر بعد از 
خن دا در مان شا اك ود یک ری ارس 
مقابل حکومتِ وقت ایستاد» بدانید آن حکومت باطل است؛ 
گفتار دختر من سند بطلان آن حکومت است. ولی به خواست 
رسول و به خواست خدا عمل نکردند. آنچنان ستم درباره‌ی او 
روا داشتند که: 

(ما ال بعد آبيها هُعَصَبة الس). 

بنابر نقلی»۷۵ روز بعد از پدر زنده بود و در تمام اين مدات» 

دستمالی که علامت بیماری بود به سر بسته بود و روز به روز بدن 


به تحلیل می‌رفت و همچون شمعی مى سوخت و آب می‌شد. 


۹۷ 


2 


(ناحلة الجشم مُنْهَدّه الوْکن باكية الْعَيْنِ مُحْتَرِقَة 
كاه بيهوش مى شد و كاه به هوش می آمد؛ كاه كنار قبر 
پدر مىرفت و می گریست و م ی گفت: 
َل لیب تخت أطباتي ری 


صَبّت عَلَى الابّام رن لَياليا 
آن قدر مصیبت بر من ربخته شد که اگر بر روز روشن ربخته 
می‌شد. تبدیل به شب تار می گردید. 
|ذا مات يونا میت قر کم 
AGS‏ 
هر کسی که بمیرد» تدریجا رو به فراموشى ميرودء امنا يدر من 
از آن روز که رفته» يادش افزون گشته است! 
و ° ۰ 0 3 
گاهی کودکانش را كنار خودش جمع می کرد و می‌فرمود: 
(أَيْنَ آَبُوكُمَا الى كان یَخملکما على عاتقه). 


كجا رفت آن جد بزركوار شما كه [ازاين در با لب خندان 


5 ۳ 5 كح + 
وارد مى شد و] شما را روى دوشش می گرفت؟! 


.۲۴۲ صفحه‌ی‎ .١ دلجءبقانم-١‎ 
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وخامت حال زهرای اطهر تیه 

سرانجام زهرا تلا بستری شد و روز به روز حالش رو به 
وخامت می‌رفت تا در یکی از این شبهاء بين نماز مغرب و 
عشاء» صدای ضّه و شیون از مدینه به آسمان برخاست. همین 
که خبر شهادت آن حبیبه‌ی خدا در شهر مدینه پیچید؛ به بیان 
مرحوم محدّث قمی در بيت الاحزان: 

(فقصاحت آهل المدينة ضيح واحدة). 

اهل مدینه چنان يك جا فرياد كشيدند. 

(كادت الْمَدِيئَةٌ آنْ تترَعْرّع). 

گویی مدينه مى خواست از جا كنده شود. 

مرد و زن از خانه‌ها بيرون ريختند؛ زنها به خانه‌ی 
فاطمه تلا آمدند؛ مردها گریه کنان بیرون خانه نشستند» 
منتظرند کی شود جنازه بیرون بيايد و آنها تشییع کنند. 

تشبيع جنازه خیلی ثواب دارد؛ برحسب روایت» اگر 
جنازه‌ی یک فرد عادی از مؤمنان تشییع بشوده اوّل تحفه‌ای که 
خدا به آن مهمان تازه وارد خود می‌دهد. این که تمام تشییع 
کنندگان او آمرزیده می‌شوند! اين خیلی برکت است؛ حالاء 
تشییع جنازه‌ی زهراعّلا» حبیبه‌ی خدا و رسول خداء جه قدر 
ثواب خواهد داشت؟! 

منتظرند که تشییع جنازه کنند؛ در اين اثناء ابوذر ط4 بیرون 
آمد و گفت: آقا فرمودند فعلاً جنازه تشییع نمى شود» به 
خانه‌هایتان بروید. مردم همه رفتند. على طا ماند با چهار کودک 


بىمادر كه دور بستر مادر را گرفته‌اند. از زنها تنها امایمن بود و 
فضّه و اسماء بنت عمیس. حالا علي مظلوم می خواهد بدن 
شکسته و رنج دیده‌ی عزیزش را غسل بدهد. معمولاً بچه‌ها را 
بیرون می‌برند که جنازه‌ی مادر را نبینند؛ اما آنجا جز یک کلبه‌ی 
محر اتاق دیگری نبود تا بچه‌ها را ببرندا! طبق وصیّت خود 
زهرا طلا اسماء آب می‌ریخت و على طلا غسل می‌داد. وقتی 
غسل تمام شد و خواست بند كفن را ببندد» صدا زد: يا حسن؛ يا 
حسین؛ يا زینب؛ يا ام كلثوم؛ بياييد با مادرتان وداع کنید. بچه‌ها 
آمدند روی سینه‌ی مادر افتادند» خدامی‌داند جه صحنه‌ی 
جانسوزی برای على ِا پیش آمد. در این حال» صدا ازهاتف 
غیبی به گوشش رسید که: علی؛ بچه‌ها را از روی سینه مادرشان 
بردار که آسمانیان رامنقلب کردند. 
وصیّت جانسوز فاطمه‌ی زهرا لاه حضرت على اق 

در یکی از روزها اول مظلوم عالم امير مؤمنان على ا 
وقتى وارد خانه شد و كنار بستر بيمارش كه در حال اغما بود 
نشست؛ چشمش به رقعه‌ای زیر بالش بيمار افتاد. آن را برداشت 
و دید نوشته است: 

(بسم الله الرحمن الوحیم هذا ما أَوْصَّتْ به فاطْمَةٌ 

بل رَسُولٍ الله). 

اين وصيّت فاطمه دختر رسول خداست. 


ا و هی تشهد أن لاإله ال الله و أن شااغ 


باعلا فاطِمة بن نت مُحَمَر ااا رَوَجَنِىَ الله 
منک لأكون لَك فى الدّنياوَ الآخرة أَنْتَ آولی بى 
من ری علد عَسّلَنِى و كَقَت بالل ول 
و ذفتّی بالل و لا ثغلغ دا و استودغک اه 
و فر عَلَئ وی الشلام ای يوم القيامة). 
فاطمه وصیّت می کند و شهادت به بگانگی خدا و رسالت 
محتد ولو و حق بودن بهشت و جهئم می‌دهد.ای علیامن 
فاطمه دختر محتدم؛مرا خدا به تو تزویج کرد تا در دنياو 
آخرت از آن تو باشم. تو در انجام کارهای من سزاوار تر از 
دیگران هستی! آنچه مربوط به تجهیز من از غسل و كفن است 
در شب انجام بده؛بر من نماز بخوان و شبانه دفنم كن و احدی 
را[از محل دفنم] آگاه مکن!اینک با تو وداع می كنم و تو را به 
خدا می‌سپارم و به فرزندانم تا روز قيامت سلام می‌رسانم. 


خدا داند که به على با دیدن اين وصیّت‌نامه جه 


گذشت و چهار كودكك خردسالش كنار بستر مادر رنجدیده 


جه حالى داشتند!! 


جملات شكفت مولای متقیان در فراق حضرت زهرا ا 


امیرالم ومنین لله يس از دفن عزیزش با دلى سوخته و 


چشمی گریان رو به قبر مطهّر رسول خدا كرد و گفت: 


(السّلامُ عَلَيَكَ یا رَسُول الله عنی و عَنِ بتک و 


زائرتک و الْبَائتَةِ فی الى بْعتک...).۱ 
يا رسول الّه! دخترت به ديدارت آمد ودر كنار خودت 
در ميان خاک ينهان شد. به اين سخن بنگرید كه از على لا 
عجيب است: 
(...قَلَّ یا زشول الہ عَنْ صفیّیک صَبْرِى و رَقَّ عَنْ 
بارسول الله! من در فراق زهرا صبرم كم شده وقدرت 
شكيبا يبم به سستى كرا بيده است... 
(...قَمَا اقب الْحَضراء و العْتر...). 
زمين و آسمان در نظرم جقدر زشت و بدمنظر كرديد! 
این سخن از امام معصوم مبالغه و اغراق نیست؛ عين 
واقعیّت است و نشان می‌دهد که فاطمه تلا چنان بزرگ بوده 
که فقدانش على طا را شکسته و دنیا را در نظرش تیره و تار 
کرده است!! 
...یا رشول الله أمًا نی فُسرمدٌ...). 
...غضّه و اندوهم دائمی شد و من برای هميشه محزون خواهم 
بود... 
و ها لیلی فخشید :1 
...شب‌های من به پیداری خواهد گذشت... 
(..و سَرْعَانَ ما فرق بنت..). 


و چه زود ما را از هم جدا کردند...! 
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(..و تیک ابتتك بتظافر منک علی هضمهّا...). 

«[یا رسول الله!] دخترت به تو خواهد كفت که چگونه اقتت 

دست به دست دادند و فاطمه را شکستند. 

(... قاخفها السّوّالَ وَ اشتخبوها الْحَال...). 

...حال از او سال مكرّر کن تا بگوید... 

.کم ین ليل تلع ِصذرقالَمْ تچ البق 

جه بسیار غضه‌های کشنده مثل آتش سوزان از سینه‌اش 

می جوشيد اما به کسی نمی گفت؟! 

آخر به كه بكويد؟! به بچه‌هایش بكويد که غصّه 

می خورند! به شوهرش بككويد که ناراحت می‌شود. اين جمله 
هم سيار عجیب است که می گو ید: 

.و لو لا غَبة المستولينَ لجع الْمُقَامَ و الب 
مفکوفا و لَأعْوَلْتُ |غوال التَّكْلَى عَلَى جلیل 
الوَرِبّ 
...با رسول الله!] اگر از این نمی ترسيدم که ستمگران جيره 
شوند در همین جا كنار قبر تو [ و زهرا] برای هميشه مانند 
معتکفان می‌ماندم و همچون مادران جوان‌مرده شیون سر 
مى دادم و سيل آسا می گر یستم...! 

این گفتار على طلا است که نشان می‌دهد مصیبت 
زهراعِّل چقدر برای امام سنگین بوده است. آخرش فرمود: 


0 ال با زشول الله ال و فيك با رشول 


الله أَحْسَنٌ الْعَرَاء...). 
شكايتم رابه نزد خدا می‌برم و به ياد تو با رسول الله خودم را 
آرام مى سازم. 
از این جمله مى شود فهميد كه فاطمه تلك در ميدان دفاع 
از حریم ولايت» جه سدّ عظيمى در مقابل دشمن بوده است كه 
علی فلا آن بزركمرد صحنههاى شجاعت می گوید: ات دست 
به دست هم دادند تا نیروی فاطمه عل را بشکنند. 
عظمت موقعيّت حضرت زهرا#لادر برابر دشمنان 
به اين جمله توجه كنيد كه اميرالمؤمنين الاعظمت 
موقعيّت زهرالّلارا در مقابل دشمنان چگونه بیان می كند: 
يا رسول الله!]ابنک دخترت نزد تو آمد و به تو گزارش 
خواهد داد که چگونه اقتت برای شکستن او دست به دست هم 
دادند و به کمک هم برخاستند. 
اين جمله نشان می‌دهد که وجود اقدس زهراعلّلاسدی 
عظیم و نیرویی شکننده در مقابل دشمن بوده و آنها 
نمی توانستند با بودن او در كنار على به ترکتازی بپردازند و سند 
بظان شک كوك را ای علا ديس دغ وك ی عل 
بگشایند. اين بود كه تلاش كردند تا اين نيروى عظيم و بازوى 
قوی على له را بشكنند. 
اگر بگویند تمام قهرمانان كشتى يكك کشو بپا خاستند 
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كه فلان قهرمان را به زانو درآورند؛ می‌فهمیم كه آن قهرمان جه 
نيرومند بزرگی است.اینجا اميرالمؤمنين لابه رسول خدا و 
عرض می كند: دخترت به تو گزارش خواهد داد که امّتت به 
تعاون و کمک کاری هم برخاستند تا نیروی فاطمه‌ات را 
بشکنند و مرا بی‌بار و ياور بگذارند! 

حالا شب که می‌شد با دلی سوزان و چشمی گریان كنار 
قبرعزیز از دست رفته‌اش می آمد اما نمىدانيم به کجا 
می‌رفت!آیا به بقیع می‌رفت یا در خانه‌ی خودش و یابین قبر و 
منبر بيامبر ول به راز دل گفتن با محبوبش می‌پرداخت؟ اين 
هم معقایی است!! تمام بزرگان اسلام از مردان و زنان از اصحاب 
و دی‌گران قبرشان در مدینه مسعلوم است.امٌ البنين همسر 
اميرالمؤمنين طاقبرش معلوم است.حتّی یک کودک تقریبا دو 
ساله از ييامبراكرم ابه نام ابراهيم قبرش معلوم است. آیا 
فاطمه تلا در مدینه یک فرد گمنامی بوده که قبرش نامعلوم 
است؟!اپس سری در کار است که بايد قبر آن تنها یادگار رسول 
خدا علض نامعلوم باشد و حتی امامان نیز شجاز در اين 
نبودندکه قبر مادرشان را برای مردم مشخص کنند تا فرزند قائمش 
(عخل الله تعالى فرجهالشّريف) ظهو ر کند و آن را مشخص گرداند. 
نامعلوم بودن محل دفن حضرت زهرا ءا 

در محل دفن حضرت صلّیقه‌ی كبرى لها ختلاف 
است. بعضى گفته‌اند در بقيع است و بعضى در حدّ فاصل بين 
قبر مطهّر رسول خدا يبك و منبر آن حضرت مىدانند که 


فرموده است: 
ین قَْى و ملبری رَوْضَّةٌ من رياض الْجَنَة). 
بين قبر و منبر من باغی از باغ هاى بهشت است. 
وقول سوم این که در خانه‌ی خودش دفن شده 
است؛یعنی همان جا كه زندگی می کرده و رحلت فرموده 
است.بزرگانی همچون شيخ طوسی و مرحوم علامه‌ی مجلسی 
قول سوم را قريب به صواب می‌دانند.این گفتار علامه‌ی 
مجلسی است که: 
(إنَّ الاصَمّ آنها مَدْفُونَةٌ فى بَیتها). 
صحيحتر این است كه آن حضرت در خانه‌ی خودش دفن شده 
اک 
در روایتی از امام ابوالحسن الرضا طلانقل شده است که 
در جواب سؤال احمدین محمد بن ابی نصر فرمود: 
(دُفِنَتْ فى بَیِتها تا زاةث بَنُو أَمَيَهَ فى الحشجد 
صارّت فى الْمَسْجدِ).' 
حضرت فاطمه تدر خاندى خودش دفن شد و پس ازاين كه 
بنىاميّه مسجد را وسعت دادندءقبر شريف آن حضرت در 
داخل مسجد قرار كرفت. 
از جملاتى هم كه امام اميرالمؤمنين لقلإموقع دفن آن 
بدن مطهّر فرموده است. استفاده مى شود كه حضرت زهرا علا 


در خانه‌ی خودش در مجاورت قبر رسول خدا بوده است. وقتى 
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امام مظلوم بدن رنج دیده‌ی عزيزش را در ميان قبر گذاشت و 
خاک روی آن بدن مطهّر ریخت» در حالی که می گریست؛ 
روی خود را به سمت قبر رسول خدا گردانید و عرض کرد: 

(آلسلامُ عَلَیکَ يا زشول الله تی و عن ابتك 

التَازِلَةِ فی جوارک). 

سلام بر تو ای رسول خدا از خودم و از دخترت که در جوار 

تو فرود آمد. 

تعبیر اين که رو به قبر رسول خدا کرد و همچنین تعبیر 
اینکه دخترت در جوار تو فرود آمد. نشان می‌دهد که آن 
حضرت در مجاورت قبر رسول اكرم و9 دفن شده است. 
چرا قبر حضرت زهراءلمخفی است؟! 

آری اختفاء قبر فاطمه تخود سند زنده‌ای برای اثبات 
بطلان حکومت غاصبانه‌ی ابوبکر و عمر است!در هر زمان 
مردم بيايند و بپرسند چرا قبر فاطمه تلا ناپیداست؟جواب 
بشنوند: خودش وصيّت به اختفاء قبر کرده است.بپرسند:چرا 
چنین وصیّت کرده است؟ جواب بشنوند: خواسته است خشم و 
نارضایی خود را نسبت به دستگاه حا کم وقت اظهار نماید! 
بپرسند: آیا خشم فاطمه لا نسبت به دستگاه حا کم جه اثری 
دارد؟ جواب بشنوند: رسول خدا علض فرموده است: 

(نْ الله يَْضَّبُ لِعَضَبٍ فاطمة).! 

خدا خشم مى كند به هر كه فاطمه نسبت به او خشم كند. 
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مغضوب فاطمه ا مغضوب خداست و مغضوب خدا 
حقّ حكومت بر امت اسلامى را ندارد. آری»اختفاء قبر فاطمه تا 
روز ظهور يازدهمين فرزند فاطمه یک سند زنده بر بطلان 
حکومت حاکمان عصر فاطمه كه است. 
على له كنار قبر فاطمه‌اش به زبان حالش می گفت: 
مالی وقفت علی القبور مسلما 
قبر الحبيب و لابرد جوابی 
جه شده که من كنار قبر حبيبم سلام می كنم امنا او جوابم 
نمی‌ دهد ؟! 
شا که لاد خو انا 
انسیت بعدی خلة الاحباب 
حبیبم! جه شده که جوابم نمی‌دهی؟! آیا پس از مفارقت از من 
آن همه محیّت‌ها فراموشت شده است؟ 
آنگاه خودش از زبان فاطمه‌اش جواب می‌داد: 
قال الحبیب و كيف لى بجوابکم 
وانا رهین جنادل و تراب 
من چگونه به شما جواب بدهم در حالی که زیر سنگ‌ها و 
خاک‌ها خوابيدهام. 
له صل على محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و 
وفنا لما تحبٌ و ترضی واجعل خاتمة امرنا خيراً 
والشلام علیکم و رحمة الله و برکاته 


نمايه آيات 
آبه صفحه 
یکاد سنابرقه يذهب بالابصار(نور/۴۳) 
انا عرضنا الامانة على الشماوات(احزاب/۷۲) 
كلا و القمر...(مدثر/۳۲ا۳۵) 
كلمة طيّبة کشجرة طيّبة (ابراهيم /۲۴) 
ولله ميراث الشماوات و الارض (آل عمران/۱۸۰) 
اتا لله و انا اليه راجعون(بقره/۱۵۶) 
و حورعین کامثال اللؤْلو المکنون(واقعه/۲۲و۲۳) 
کانهن الیاقوت و المرجان(الرحمن /۵۸) 
و عندهم قاصرات الطرف عین(صافات/۴۸و۴۹) 
و ان جهنم لموعدهم اجمعين (حجر/۴۳و۴۴) 
لقد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة(احزاب/۲۱) 
ان شانئكك هو الابتر(کوثر/۴) 
فجعلناهم احادیث و مرّقناهم کل ممرّق سب /۱۹) 
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کد عاء(نور/۶۳) 


فى بيوت اذن الله ان ترفع و ی ذکر(نور/۳۶) 
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مستت رول کف ر 

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى (آل عمران/۳۱) 
ياايّها الذي آمنوا انوا الله و انتغوا(مانده/۳۵) 

قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصیرة(یوسف /۱۰۸) 
و ما من دابة فى الارض الا على الله(هود/۶) 

وان ليس للانسان الا ما سعی(نجم /۳۹) 

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم(روم/۲۱) 

انا اعطینا ک الکوثر(کوثر/۲) 

و اذابشر احدهم بالانثى ظل وجهه(نحل /۸هوه۵) 
الرجال قوّامون على التساء(نساء/۳۴) 

و عاشروهن بالمعروف...(نساء/۱۹) 

و آت ذالقربی حقّه(اسراء,۲۶) 

اّما يريد الله لیذهب عنكم الرجس(احزاب/۳۳) 

الم تر الى لین بد لو نعمت الله کفرا(برهیم/۲۸) 
الا لعنة الله على الظالمين(هود ۱۸) 

لاينال عهدی الظالمين (بقره/17) 

و سيعلم لین ظلموا ای منقلب ینقلبون(شعراء/۲۳۷) 


نمايه روايات 
عنوان صفحه 
ان الله تبارک و تعالى لم يزل متفرّدا(كافى) 
و لقد كانت مفروضة الطاعة علی(سفینةالبحار) 
روح النبی فى عظيم المنزلة 
فاطمة روحى الت بين جنبی (نفس المهموم) 
لو لا علی لم يكن لفاطمة کفو(بحارالانوار) 
نحن حجج الله على خلقه وج تنا(اطیب البیان) 
ارخیت دونها حجاب النبوّة(بحارالانوار) 
فاطمة بضعة منّی (بحارالانوار) 
الشلام علیکک يا ممتحنة امتحنكك (التهذيب) 
و نحن لكك اولیاء مصلّقون(بحارالانوار) 
انا عبد من عبيد الله (بحارالانوار) 
رأسها من خشية الله (بحارالانوار) 
و اما ابنتی فاطمه فانّها(بيت الاحزان) 
ان الشّجرة رسول الله و فرعها على (مجمع البيان) 
با احمد لو لاك لما خلقت الافلاك(كشف اللثالى) 


إلذا 


ما تكاملت النبوّة لنبين حتی اقر(مدينة المعاجز) 

لو لا ان الله تعالی خلق امیرالممنین (بحارالانوار) 

لقد كانت مفروضة الطاعة على (دلائل الامامه) 

و هی الصدّ يقة الکبری و على معرفتها(بحارالانوار) 

رعاية لحرمة البتول و قرّة عين الرسول(روح المعانی) 

اللّهمَ انّى اسألكك بفاطمة و ابيها و بعلها 

الله ا کبر سكوتها رضاها(امالى طوسی) 

نور من نورى اسكنته(علل الشرایع) 

قولى يا ابه فانّها احيى للقلب(بیت الاحزان) 

قرأ رسول الله هذه الاية فى بيوت (تفسير برهان) 

لفاطمة وقفة على باب جهنّم (كشف الغمه) 

و الله يا جابر انها ذلك اليوم (بحارالانوار) 

و فى ابنة رسول الله لى اسوة(بحارالانوار) 

من احينا فليعمل بعملنا(بحارالانوار) 

يااهل العراق نبئت ان نسائكم (كافى) 

ان لا تری رجلا ولا براها(مستدرک الوسائل) 

من سره ان لا يكون بينه و بين الله (بحارالانوار) 
ثت خمارها على رأسها (بحارالانوار) 

تعملون للدّنيا و انتم ترزقون(کافی) 

يا فاطمة اعملی لنفسكك (بحارالانوار) 

الا فلا اعرفکم تأتونى يوم القیامة(سفینةالبحار) 

خير اولادكم البنات(مستدرک الوسائل) 


WY 


من يمنم المرئة ان یکون(مستدرک الوسائل) 
البنون نعیم و البنات حسنات(كافى) 

الجنّة تحت اقدام الامهات(مستدرک الوسائل) 
یامن یقبل اليسير و یعفوا عن(وسائل الشیعه) 

ان الانبياء لم یوثُوا ديناراً و لاد رهما( بحارالانوار) 
ان الله يغضب لغضب فاطمة(عیون اخبار الرَضا) 

يا اعضاد الملّة يا معشر الفتية(الاحتجاج) 

يابن ابيطالب اشتملت شملة(الاحتجاج) 

غشى عليه (بيت الاحزان) 

هذا والعهد قريب و الكلم رحیب(بحارالانوار) 
فصاحت اهل المدينة صيحة(بيت الاحزان) 

قل يا رسول الله عن صفيّتكك صبری(نهج البلاغه) 
و ستتّبئك ابنتكك بتضافر امّتكك (نهج البلاغه) 


دفنت فى بتها فلمًا زادت بنو اميّة(كافى) 


۱۱۳ 


نمایه اشعار فارسی 
عنوان 
من به ظاهر كرجه ز آدم زادهام 
صفیّه‌ای که در صفاء بهشت جاودان بود 
فق تن يع وکا رال فا 


ببسته نطق مرا«لم يلد و لم یولد» 


11۶ 


نمایه اشعار عربی 
عنوان صفحه 
ای وان كنت ابن آدم صورة 
ام ائمّة العقول الغر 
حجابها مثل حجاب الباری 
بل هی نور عالم الانوار 
ما المسلمون بامة لمحمّد 
جانتهم الرّهراء تطلب ارثها 
و تواثقوا لقتال آل محمد 
فقعودهم عن هذه و قيامهم 
قل للمغيب تحت اطباق ری 
صبّت على مصائب لو انها 
رات يرا بيت ذل که 
ما لى رقت غلى التو راسيلا 
احبيب ما لكك لا ترد جوابنا 
قال الحبيب و كيف لى بجوابكم 


۵ 


نمایه اعلام 


امام صادق اق 

امام رضا مق 

امام جواد ااا 

امام حسن عسكرى 31 
امام زمان اقلا 

ا 

ابراهى پسر پیامبر 3 
ابن ابى الحديد 

ابوذر 

اسماء بنت عميس 

ام البنين تلا 


N7 


حورالعين 

خد يجه كبرى للا 

روح القدس 

روح المعانی 

سلمان 

شيخ طوسی 

شيخ محمد حسین غروی اصفهانی( کمپانی) 
عاص بن وائل 

عايشه 

عبد الله اا پد ر پیامبر و 
عبدالله پسر يبامبر 3 
علآم مجلسى 

م 


